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 جهت آشنایی با رمان -رمان خودشکن (فصل یک و دو)عیارسنج 
 

 به نام خدا
 مقدمه:

 این مرد خودپرست
 این دیو، این رها شده از بند

 مست مست
 استاده روبه روي من و خیره در منست

 گفتم به خویشتن
 آیا توان رستنم از این نگاه هست؟

 ي اومشتی زدم به سینه
 ناگهان دریغ

 رو شکست!ي تمام قد روبهآیینه
 "حمید مصدق"
 

 آغاز

نداشتن چمدان، نیازي نیست که کنار  خاطربه شود.می ان آخرین نفر از اتوبوس فرودگاه پیادهعنوبه
اندازد و قصد دارد از سالن می را روي شانهاش کوله .دکنمی از جمعیت عبور سرعتبهغلتک بایستد و 

اش میدلیل موجب کنجکاويبی داخل سالن، هايتلویزیونفرودگاه خارج شود که تجمع مردم جلوي 
 .شودمی اندازد اما با دیدن خبر سقوط هواپیمایی، توجهش جلبمی تفاوتی به نمایشگربی نگاه .شود

دهد و دوباره قصد خروج می سري تکان .رددابرمید و دو قدم به سمت جمعیت کنمی مسیرش را عوض
  .رودمی د و سمت پارکینگکنمی را از حالت هواپیما خارجاش گوشی زمانهم .دکنمی از سالن را

اندازد و با دیدن می گوشیي نگاهی به صفحه .شودمی همان لحظه صداي ملودي آشناي گوشی بلند
 :دهدمی و جوابد زنمی لبخند عمیقی »زندگیمي نشونه«نام 
 جانم؟ــ 
 .ایستدمی دستپاچه، سر جایش .شودمی او پشت خط بلندي جواب دادنش، صداي گریه محضبه

 ی عزیزم؟ چی شده؟کنمی چرا گریهــ 
 :دهدمی جواب تکهتکه ،شهقهقمیان 
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 .به خدامردم ... مردم... گوشیت خاموش بود... شنیدم هواپیما رو... سقوط... خبرــ 
کشد و با می نفس عمیقی .آزار ندهد بیشتر از ایناو را اش د تا صداي خندهکنمی را جمعهایش لب

 :دکنمی لحن ممکن زمزمهترین ش را روي او بگذارد و با مهربانتأثیرد توانمی داندمی لحنی کههمان 
 اون پرواز از تهران... ي کنارذارمی رو چیهمهفکر و منطق و ... رسیمی آخه قربونت برم که تا به منــ 
 .مگردمیبرمن دارم از کیش ... رفته کرمانشاه!می

 :دزنمی خندد و لبمی شود، آراممی که قطعاش صداي گریه .همین یادآوري کافیست تا او را آرام کند
 خوبی الان؟ــ 

 :دکنمی شش را پرگو شنود و صداي نرم اومی رااش صداي بالا کشیدن بینی
تو ذهنم ها اون خاطرهي همهي یه لحظه... پروازت... فقط فکرم پیش تو بود و... اصلاً حواسم نبودــ 

 .زود بیا... درست فکر کنم... زنده شد و نتونستم
میان  جنباند تا برود و او رانمی از اینکه آنجا ایستاده و دستو  بردمی دلش رااش لحن مظلومانه

 روي لبشي د و با همان خندهکنمی سمت ماشین پا تند .شودمی آغوشش بچلاند، از خودش عصبانی
 :گویدمی
 .چشم روي هم بذاري، تو خونه پیشتم و هرچی استرس و نگرانی کشیدي از دلت درمیارمــ 

*** 

 فصل اول

 .شتذگمی یک ساعت بود زل زدهتلویزیون ي کنار سمانه نشسته و ناباورانه به صفحه کهاي از لحظه
که  دادمی واکنش نشان .، مانده بودحرکتبی و خشک العملی،عکس بدون هیچ اولین دقایقاز همان 

؟ خبري که شنیده بود چه ربطی به او کردمی ست باور کند؟ اصلاً مگر باید باورتوانمی ؟ مگرشود چه
ان ست تکتوانمین و او حتی شدمینصداي زنگ تلفن قطع داشت؟ چه ربطی داشت که از همان لحظه 

دست از سر او و مسافران تازه بخورد، گوشی را بردارد و براي مخاطبان پشت تلفن صدا بلند کند که 
 .بردارنداش راهی شده

، زدمی ریخت، صدایشمی نشست، اشکمی او کنارمدام  .باور کرده بود خیلی راحت ا انگارام سمانه
حرف بزند یا اي ست لب باز کند، کلمهخوامی و از او دادمی ، تکانشدادمی به خوردش قندآب زوربه

 تلویزیون و منتظر بود خبر برسدي فقط زل زده بود به صفحه .ستتوانمین اما ؛کمی گریه کندحتی 
ر را براي سواها آن خودشه یا اصلاً این پرواز، آنی نبوده ک اندجاماندهمسافرانش سالم هستند، از پرواز 

 .شدنشان بدرقه و برایشان آرزوي سفري خوش کرد
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 عنتیمیگرن ل يسروکلهدر بدترین وقت ممکن  .شده بودندهایش شقیقه باز مهمانناخوانده،  هايضربه
 اشخشک و از هم باز مانده هايحداقل داد بزند، اما انگار به لب شدمی فکر کرد کاش .پیدا شده بود

 .مهر خاموشی خورده بود
د از براي اولین بار بع .کنُج پیشانی هايشدت ضربه بالا رفتنشد با  زمانهمتکرار صداي زنگ تلفن 
ي فشار داد و صداي نالههایش را روي شقیقه کف هر دو دستاتوماتیک وار،  .یک ساعت تکان خورد

 .شدمی و خلاص دادمی کاش همین جا جانش را .خفیفی از ته حلقش بیرون آمد
*** 

را پاك کرد و گوشی را هایش براي چندمین بار اشک توي دستش،ي مچاله شده کاغذيدستمالبا 
که  شدمی باید خوشحال دانستمین .بوداش شدن تدریجی چهرهدرهم  نگاهش روي آیه و .برداشت

ار غرق شدن در تحلیل رفت؟ شدمیاش بعد از ساعتی، از او واکنشی دیده یا باید نگران این حال آشفته
 .بود گوشی را به گوش چسبانده که صداي آرش او را به خود آورد بردهیادش عجیب آیه از 

 ؟شنويمیصدامو ... جانآیه... آیهــ 
 .بغضش را بلعید

 .امسمانهمن ... آرشــ 
 آیه کجاست؟... سمانه اونجایی؟ آیهــ 

 .لرزیدوضوح میبهنفس عمیقی کشید اما صدایش 
 .اصلاً حالش خوب نیست... آیهــ 

 .شدمی صدایش مشهودتر يلحظهبهلحظهنگرانی آرش با اوج گرفتن 
 ی؟کنمی کارچی یعنی چی خوب نیست؟ پس تو اونجا داريــ 

 .ترکید بازهمبغض سمانه 
الان هم انگار یه  .هزننمی یک کلمه حرف ؟م بکنمتونمیکار چی تنهادستکنم؟  کارچی گیمی ــ

 حرف بزنه، هرچی سرش داد زدم، تکونش دادم که... چشه گهنمی ،گهنمی یهیچولی چیزیش شده، 
 کنم؟ کارچی بگوتو  ،یششناسمی کهتو یه کاري کن! آرش توروخدا  ...گریه کنه یا داد بزنه فایده نداره

 .سرش بیاد ترسم یه بلاییمی
 ...من این سر دنیا چه کاري از دستم برمیاد آخه؟ــ 

 :مکثی کرد و فوري ادامه داد
 .بابا بیاد کمکت مزنمی زنگــ 
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 .براي چه کاري تماس گرفتهموافقت سمانه را که شنید تازه یادش افتاد اصلاً 
 گوشی رو بده با آیه حرف بزنمــ 

 ...که اصلاً حرف گمــ می
 .صداي منو بشنوه حرف بزنهم شاید کنمی باهاش صحبتمن ــ 

لرزانی که  هايسمانه روي پا چرخی زد تا گوشی را براي آیه ببرد اما با دیدن حال خراب او و دست
 :توي گوشی، فوري و سرسري لب زد .شددستپاچه  ،کردمی شرد و نالهفمی روي گیج گاهش

 .مزنمی بعداً زنگ... حالش بد شده آرشــ 
 .و قبل از اینکه حرف دیگري بشنود، تماس را قطع کرد و سمت آیه دوید

*** 
 ار تکرار، اتوماتیک وباریکاخبار هرچند دقیقه ي صداي بلند تلویزیون توي خانه پیچیده بود و گوینده

 :کردمی
حادثه جان آن، در این ي سرنشین هواپیما و همچنین خدمهخبرها حاکی از آن است که تمام هشتاد «

 ».باخته اند
با وسواس همیشگی دستی به موهاي کوتاهش کشید و چند تار  .در آینه نگاهی به خودش انداخت

 .کج کرد راسترا به سمت اش موي بالاي پیشانی
را روي شاهرگ گردن ش ادکلن .صندلی برداشت و تن کردي ي دستهرا از روش رنگ شکلاتیکت چرم 

ذبش ج سفیدرنگ شرتتی بالاییي دکمه .و عطر خاص آن را عمیقاً نفس کشید و مچ دستش پاشید
ي ش به نشانهلبي گوشه .بیشتر نمود پیدا کنداش را باز کرد تا برق زنجیر پلاتین روي پوست برنز شده

 .رضایت همیشگی از خودش بالا رفت
 ابرویش را بالا بیندازدي لنگهبلند شدن صداي آشناي ملودي ست شده روي شماره سهراب، باعث شد 

 .را از روي پاتختی چنگ بزنداش و گوشی
 احوال آقاي دکتر؟ــ 

پشت صندلی میز  در انتهاي سالن، مادرجون .ش را برداشت و از اتاق بیرون زدسوئیچساعت و 
متعجب  .دادمی و سر تکان کردمی تلویزیون نگاهي آب به صفحهارخوري نشسته بود و با چشمانی پرناه

 رساندني ر جز وظیفهخبر که انگاي از این حالت او سر چرخاند سمت تلویزیون اما با دیدن گوینده
که گوشی را  طورهمانچشم چرخاند و تفاوت بی ن روزها، کار دیگري به عهده نداشت،آخبرهاي بد 

 .مچ بست دوربه کمک سر و شانه نگه داشته بود، ساعتش را 
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 ؟ي بیايخوامیجدي ي پسر؟ چطورشما!  هايیاحوالپرساز ــ 
که  طورهمانخداحافظی براي مادرجون که اصلاً حواسش به او نبود تکان داد و ي دستی به نشانه

 :رفت توي گوشی زمزمه کردمی سمت در
 ؟هنوز نشناختی منو! میام، میام دیگه گممی وقتیــ 
ا اصلاً ی هوم؟... با این وضعیتی که پیش اومده پروازت رو کنسل کن زمینی بیا گممی ؟ منمطمئنیــ 

 .آخه مگردمیبرنیا، من دارم 
 .کفش اسپورتش را بالا کشیدي پاشنه زمانهمبه لحن تقریباً نگران سهراب خندید و 

داره؟ هرچند که کلاً یه هواپیماي دیگه یه جاي دیگه سقوط کرده به من چه ربطی ...بابا خیالبیــ 
ر بخواي نخواي من آخ .سوار هواپیماهاي وطنی بخواي بشی باید اشهدتو بخونی؛ ولی خیلی مهم نیست

ي که باید دربست دارنمی شیفت میفت هم بر...به شدت به این سفر نیاز دارم ،دکترجانهفته اونجام 
 .در خدمت رفیق باشی

 هايشد با غر زدن زمانهمگرفت و بلندشدن صداي دزدگیرش  سفیدرنگي سراتورا سمت  سوئیچ
 .سهراب

مامانت یا ... اگممی دارم .م مرخصی بگیرمکنمی که دست من نیست، ولی سعیها شیفتچی بگم؟ ــ 
کله خره  ونخودتي نوهبچه و  گممی وننظرت رو عوض کنم بهش نبه من بگ نزنگ بزن حاج خانوم

 !ها
را روي  و عینک آفتابی انداخت نقص خودشبی تقریباًي به چهره وسط ماشیني آینهنگاه دیگري توي 

لطف  کردمی را تماماش فقط چهل دقیقه زمان داشت و اگر سهراب زودتر مکالمه .گذاشت شچشم
 .شدمیبزرگی از جانب او شامل حالش 

 زرور اتاق هتل تو الان از که بگو بپیچونی يخوامی؟ شهمیخیالت راحت  بگم اونا اصلاً خبر ندارنــ 
 .کنم

سهراب بیشتر از او تمایل دارد که این  دانستمی خوب .صداي اعتراض سهراب که بلند شد نیشخند زد
 .را از بر بودش اهسالرفیق چندین  .سفر زودتر اتفاق بیفتد

 !نذارمنتظرم ي بکنی بکن، فقط خوامی اصلاً هر غلطی ...گم شو باباــ 
 .مریضاتو ویزیت کن بذار منم به بیزینسم برسم خودت هم مشخص نیست دکتر، بروتو تکلیفت با ــ 

 .را بلند کرداش او کرد، قهقههي حوالهاش ناسزاي غلیظی که سهراب برخلاف شخصیت پاستوریزه
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قرار کاري ترین به مهم یک دقیقه همپایش را روي گاز فشرد تا حتی درنگ بی بعد از خداحافظی با او،
 .قراري که برایش حکم مرگ و زندگی را داشت .این روزهایش دیر نرسد

*** 
اینکه متوجه شد میگرن آیه عود کرده، داروهایش را داد و مجبورش کرد کمی در اتاقی که  محضبه

د و کار ن بیایشاید از آن شوك اولیه بیرو ،امید داشت که بعد از بیدار شدن .تاریکش کرده بود بخوابد
با از دست آیه  دانستمی. سوختش میهاسالدلش به حال دوست چندین  .کندتر سمانه را راحت

درد و غمی بتواند از پس این حجم  چطوربزرگی خواهد خورد و معلوم نبود ي دادن پدر و مادرش ضربه
 .بر بیاید که بر سرش آوار شده

 .تا آیه بیدار نشودبا صداي زنگ آیفون، فوري به سمت در دوید 
خودش را به آنجا  آرش بلافاصلهبا تماس کار متوجه خبر سقوط نشده بود،  گیرودارکه در پدر آرش 

سمانه مختصر و سریع هرچه اتفاق افتاده بود را براي فریدون  .شود آیهد تا از نزدیک جویاي حال رسان
 .توضیح داد

 .غرق فکر بودبا چشمان خیس، وقتی سمانه فنجان چاي را رو به روي او روي میز گذاشت، هنوز هم 
یه ز هم نگران آچیهمهاز بیشتر  .را ببیند و با او حرف بزند عباسد توانمین که دیگر شدمینباورش 

حالا که آیه را امانتی در دست  .ترسیدمی ممکن بود بگیرد كدختر هی کهاز تصمیمات اشتبا .بود
حالا یک طرف آرش را داشت و  .ترسید از اینکه نتواند به درستی از او مراقبت کندمی دیدمی خودش

 .کردمی را پیدااش نداشته از امروز حکم دخترکه اي آیه سمت دیگرکه انتخاب او بود و اي آیه
 کنیم عمو؟ کارچی براي آیهــ 

 .را از شدت اضطراب به هم ساییدهایش دستآهی کشید و کف 
ه بهش شوکی ک .احساس تنهایی بکنه عنوانهیچبهکنارش بمونیم و نذاریم م عمو، فعلاً باید دونمین ــ

 کی فکرشو .... و حالا اونا رو از دست داده بودپدر و مادرش ي اون به شدت وابسته .وارد شده سنگینه
 عباس .نباشم کمتر هم ناراحت نیستمتر خود من هم که الان اگر از آیه داغون ي بشه؟جوراین کردمی

 .دمعباس بوي من هم مثل آیه وابسته .با این طور رفتنش کلی کار نیمه تموم روي دست من گذاشت
 .کنم کارچی م بایددونمین واقعاً... الان گیج گیجم

 .دوباره به فکر فرو رفترا به مبل داد و اش کشید و تکیه آهی مستأصل
*** 
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اریکی ست تتوانمی همهایش پلکي از پشت پرده .ست چشمانش را باز کندتوانمین شیار شده بود اماوه
اتاق را تشخیص دهد و این به معنی آن بود که هوا رو به تاریکی رفته و شب بالاخره ي بیش از اندازه

 .در تاریکی مبهمی فرو رفته بوداش هرچند از چند ساعت پیش تمام زندگی ،سر رسیده
درد  .پشت پرده سیاه چشمش، تصاویر تمام اتفاقاتی که آن روز از سر گذرانده بود، دوباره جان گرفت

 هايو اولین اتفاقی که بعد از بیداري براي آیه افتاد، غلطیدن اشک جان فرساي میگرن کمی آرام شده
یک چشم ي به همین راحتی، به اندازه .ي صورت روان شدرواش بسته هايگرمی بود که از بین پلک

 .را از دست داده بوداش بر هم زدن تمام خانواده
 را با مادر و پدرشاش که فاصله بردمی او را به خوابی ابدي ،کاش همین خواب .بیدار نشود شدمی کاش

 بیرون هايست زمزمهتوانمی بسته هم يهاچشموقتی حتی با  .اما چیز بعیدي بود ؛رساندمی به صفر
 .کشید و هنوز براي رسیدن به عزیزانش زود بودمی نفس شنود یعنی هنوز هم زنده بود،از اتاق را ب
واضح بود که  قدراش آنصداي گریه .را روي چشمانش فشار داد و هقش بلند شدهایش کف دست

بی سرش را توي بالشش فرو کرده بود وکه اي سمانه سراسیمه خودش را به اتاق رساند و با دیدن آیه
 .گرفتاش ، خودش هم گریهکردمی ریخت و نالهمی وقفه اشک

 .سر آیه را بلند کرد و او را در آغوش گرفت
 .گریه کن آروم شی... الهی بمیرم برات .گریه کن عزیز دلم، گریه کنــ 

دست آخر هم تاب نیاورد و  .بود انگیزغمي فریدون میان چهارچوب در ایستاده و نظاره گر این صحنه
 .کشید، از جلوي در کنار رفت و به سالن برگشتمی که دست به صورت خیسش طورهمان

هنوز هم بغض  هرچند .چه قدر گذشته، بالاخره آرام گرفت دانستمین آیه بعد از مدتی که خودش هم
، سر زیادي هاگریه خاطربه .خت نشستکرد و با کمک او روي تسمانه جدا ي سرش را از سینه .داشت
چند ساعت ي ست خدا را شکر کند که دیگر خبري از آن درد کشندهتوانمی ولی برگشت بازهمدرد 

 .قبل نبود
 دي؟می یه مسکن دیگه بهمــ 
 .الان برات میارمــ 

ا با آیه قرص ر .بعد با لیوانی آب و قرصی در کف دست برگشتاي سمانه از اتاق بیرون دوید و دقیقه
 .تکیه دادهایش آب بلعید و سرش را به دستاي جرعه

 ـ آرش هم زنگ  .هم اومده حالت رو بپرسه، هم ببینه اگر کاري هست انجام بده .ون اینجاستعموفریدـ
از اون موقع صد بار زنگ  .خیلی نگرانت بود .زده بود ولی حالت بد شد و نتونست باهات صحبت کنه
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که حداقل جاي  خبر کردخودش هم زنگ زد و عمو رو  .ه بار هم شده صدات رو بشنوهزده که بتونه ی
 .خالی اونو پر کنه

قبل از اینکه  .خاتمه دهداش لحظه به لحظه هايو گزارشها دستش را بالا برد تا سمانه به پر حرفی
ر ی لرزان به طرف دهایسمانه وقتی براي دلخور شدن پیدا کند، به کمک تاج تخت سر پا شد و با قدم

فریدون که با یک دست روي دهان و دست دیگري که به پهلو تکیه داده بود، وسط هال  .اتاق رفت
، با شنیدن صداي در اتاق روي پا چرخید و با دیدن آیه کردمی هدف به اطراف نگاهبی ایستاده بود و

 .فوري جلو رفت
 ...برمت دکتري چیزيش ببپو اتولباسعمو، حالت خوبه؟ ... جانآیهــ 

 .آیه سرش را به چپ و راست تکان داد
 .فقط منو ببرید جایی که هواپیما سقوط کرده... هیچی...مخوانمی هیچی... خوبم... نه عموــ 

چشمان خیس فریدون با این حرف آیه تا آخرین حد گشاد شد و هر دو دست سمانه روي دهانش 
 .نشست

 ...بذار وقتی اعلام کردن... امکان نداره؟ دخترمیعنی چی ــ 
دستانش را به پیراهن جلو رفت و عاجزانه  .فریدون دل آیه را از بیخ و بن سوزاند گفتن» دخترم«

 .باز سر باز کرده بودندهایش اشک .فریدون بند کرد
با چشم خودم ببینم که اونا باید برم و ... من مطمئنم دروغه...باید ببینمشون... م عموکنمی خواهشــ 

 ...مطمئنم... ولی مطمئنم... م چرا تا الان ازشون خبري نشدهدونمین .اونجا نیستن
که سرش را میان  طورهمانآیه  .یدون او را در آغوش کشیدشکست و فرها هقهقصدایش میان 

 :فریدون مخفی کرده بود آرام آرام زمزمه کردي سینه
من؟ چرا؟ بس نبود ببینی تو این چند سال چه به روزشون آوردي؟ ي من؟ چرا خانوادهخدایا! چرا ــ 

بس نبود؟ تو که با دادن من بهشون، به زندگیشون رنگ آرامش داده بودي چرا این کارو با ما کردي؟ 
 ی؟کنمی ؟ کجا رفت اون عدالتی که بهش افتخارزنیمی خدایا! کجا رفته انصافی که ازش دم

 روان یشترسمانه را ب هايو اشک زدمی آمد، بر دل فریدون آتشمی از دهانش بیرون کهاي هر کلمه
 .کردمی
و تو فقط مامان و بابام ر کسی؟بی کنم با درد کارچی خودت یه راهی پیش روم بذار، بگوخدایا ــ 

ستی از خوامیستی از جونشون؟ چی خوامیچی ! کسم رو گرفتی همهي انصاف! تو همهبی نبردي
 نه؟ ؟ به اینش فکر نکردي،کنم زندگی جوري چه پیکر و دربی دنیاي این وسط تنها منِجونمون خدا؟ 
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بلاهایی که سرمون میاري هست، بهم بگو اون چیه؟ بگو ي اگر فکر کردي، اگه حکمتی پشت همه
 !پناهی من چیه خداااابی حکمت

هیچ رقمه برایش قابل درك نبود اش دیدن جاي خالی خانواده .توان و رمقی براي آیه باقی نمانده بود
رکی دخت فریدون صبورانه .غوش فریدون گریه کنددر آتر و پر صداتر شده بود بلندو همین هم باعث 

نه چندان دور حکم عروسش را پیدا کند را در آغوش گرفت، با او حرف زد، اي که قرار بود در فاصله
رود تا می اطمینان داد در اولین فرصتبه او .بالاخره توانست کمی او را آرام کند پدرانه نوازشش کرد تا

 دتوانمین یه را ببیند وگرنهر حال حاضر فقط نیاز دارد آرامش آاز جزییات اتفاق خبر بگیرد اما د
 .او را تنها بگذارد عنوانهیچبه

داد و مطمئنش کرد اگر پدر  به او راروزهاي بهتر ي وعده آیه که روي تختش دراز کشید، فریدون هم
در احساس تنهایی اي دهند ذرهنمی کنارش هستند و اجازهها آن يو مادرش را از دست داده اما همه

خواب را مهمان چشمان دختر کند و بار دیگر گفت و گفت تا توانست  قدرآن .رخنه کندجانش  روح و
اي شک نریختن شکست و همان جا بالاي سر آیهوقتی از خواب بودنش مطمئن شد، مقاومتش براي ا

 .فرو ریختدرهم  صدابی که دیگر رنگی به رخسارش نمانده بود،
ترك  ،عمل به قولی که به آیه داده بودو خانه را به مقصد فرودگاه و سپرد ساعتی بعد، آیه را به سمانه 

 .کرد
*** 

 .بود تفاوتشبی يخارج از توان او و روحیهفشاري که در چند ساعت پایانی آن روز متحمل شده بود 
حجم استرسی که در چند  و شدمیتر آرامبراي شروع روزي دیگر باید  .ستخوامی دلش کمی آرامش

 یک به یکگرنه حتماً فردا در شرکت، ، وکردمی ساعت گذشته متحمل شده بود را جایی تخلیه
 .کردمی مستفیضهایش بداخلاقیکارمندانش را با 

کرد و انگشتانش  توقفکرم رنگ و رگه دار بود  هايگکه نماي آن سناي جلوي آپارتمان چهار طبقه
شت، کمی دو طرف گذامی در داشبورد ههمیشاز ادکلنی که  .را نوازش وار بین موهاي کوتاهش کشید

 معطلیبی .ماشین انداخت درون آینهاش گردنش اسپري کرد و نگاهی به چشمان سرخ از خستگی
سرماي هواي  .رفت کلیدهایش را از جیب بیرون کشیدمی که سمت ساختمان طورهمانپیاده شد و 

 .کم کنداي دي ماه هم نتوانست از دماي بالاي بدنش ذره
 دیدن .منتظر اوست را غافلگیر کنداش ست کسی که در آپارتمان هشتاد متري مجرديخوامی دلش

را بیدار هایش حس ستتوانمی فقط کمیدوید، می اختیار درون صورتشبی و رنگی کهاش غافلگیري
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 همیشهمثل  روي صورتش آرایش دانستمی هرچند .، اما در حال حاضر به همان کم هم قانع بوددنک
 .مصنوعی آن تشخیص دهد هايي غلیظ هست که نتواند فرق رنگ طبیعی صورتش را با رنگقدرآن

خجالت  دانستمین فقط .کشیدمی هنوز هم از او خجالت كدختر .آینه آسانسور لبخند کجی زد توي
ه ش، سخاوتمندانهایو میان پیام کردمی او کجي کشیدنش را باور کند یا اینکه راه به راه، راه به خانه

 .دادمی را به او تمام و کمالاي رابطهپیشنهاد 
دید اش چرخی زد و دختر را میان آشپزخانه .صدا وارد خانه شدبی کلید را آرام میان قفل چرخاند و

 که با آن تاپ صورتی رنگش با بندهایی که پشت گردن گره خورده بود، براي خودش آهنگی را زمزمه
آب دهانش را  .هم در خانه پیچیده بود نسکافهبوي  زمانهمو  دادمی وتابپیچو به بدنش  کردمی

  .کتش را با یک حرکت از تن بیرون کشیدصدا، بی با پوزخنديهمراه قورت داد و 

روي پا بچرخد و با چشمانی اي کشیده »هیع«در آوردن کت، باعث شد دختر با  خشخشصداي 
که  دادمین گرش اصلاً نشانلحن کشیده و اغوا ی لب باز کرد،وقت اما ؛فراخ او را از نظر بگذراند

 .ترسیده یا حتی غافلگیر شده
 !ترََك کردي پسره هرتو که بازم منو زــ 

 .پروا به چشمان پر آرایشش نگریستبی را دور کمر باریک او حلقه کرد وهایش جلو رفت و دست
 .سعی کن به یهویی اومدنم عادت کنیــ 

 .را جلو داداش مصنوعیي برجسته هايدختر چشم از او گرفت و با دلخوري ساختگی لب
 .تو آدم بشو نیستییادم نبود ، گیمی راستــ 

 .فشردهایش را با حرص میان دندانها سر جلو برد و همان لب
من که فقط قراره درگیر شل و سفت شدن عضلاتم ... آدم هم با همه آدمیتش سیب حوا رو خوردــ 

 .کنهنمیفرقی آدم بودن یا نبودن باشم خیلی برام 
، اما علاقه مند کند او را به خود داشتتلاش شان ییمدت آشنابا اینکه فهمیده بود دختر در تمام 

م جس هیجاناتي تخلیهی را فقط براي همان هدف اولیه یعنی هایچنین کیس دانستمی خودش خوب
 راحتیبهآن هم به چنین دختري که  .هد و در بند دل دادن و علاقه بستن نخواهد بودخوامی و روحش

 .براي راضی کردن او از جسمش براي اولین بار مایه گذاشته بود
 هايجاذبه .افتاد دیده بودمیها آن ه گذرش بهوبیگاگاهکه اي شبانه هايسایه را در یکی از مهمانی

باعث شده بود سایه خیلی زود خودش را به او نزدیک کند و وقتی سایه با حالتی نیمه اش ظاهري
جربه تبا او را اش اولین رابطه دختركوقتی فهمید اما  ؛، نه نیاوردکرد پیشکشبه او هوشیار خودش را 
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پیغام فرستاد و تکرار کرد  قدرآن .با این حال، سایه از او نگذشت .کفري شد شکرده، حسابی از دست
وقتی متوجه  .بالاخره راضی به ملاقات دیگري با او شد تا مهم نبودهاش رانگیکه از دست دادن دخت

 ههمیشکند اما بعد که کمی فکر کرد، مثل اش ست همان جا خفهخوامی مقصود اصلی سایه شد، دلش
سعی  زد و پوزخندي .کردمیش را کثیف وقتی خودش راضی بود، او چرا باید خون خود .شد خیالبی

 بود همین چند ساعتدیگر به هیچ چیز فکر نکند حتی به اینکه نزدیک به واسطه ي حضور او، کرد 
بالاخره طرف قراردادش را  دست بدهد و چقدر کلنجار رفت تا توانست مهم را ازي پیش یک محموله

ی رفت که آدمنمی ی اعتماد کند اما در کتَشَ همکسهیچست به توانمین این درست بود که .راضی کند
، کشیدههایش یبه رخ هم صنف جنَم خودش را خوبیبهبه اویی که  ی طرف قرارداد امروزشسادگبه

 .اطمینان نکند
اختیار خشونت بیشتري را چاشنی حرکاتش کرد که صداي بی براي بیرون کردن این افکار آزار دهنده،

را با رضایت روي هم هایش لبش به عادت همیشگی کج شد و پلکي گوشه .دخترك را درآوردي ناله
 .فشار داد

*** 
 .میان راه پله بود که تلفن همراهش زنگ خورد .آیه برگشتي به خانهتر آشفتهاي فریدون با چهره

ش را به سقف مستأصل نگاهحالی را زمزمه کرد و از شنیدن صداي مخاطب آن طرف خط بی ي»بله«
 .دوخت

 ي برگردي خونه؟خوانمی !شهمیکجایی فریدون؟ داره نصفه شب ــ 
 .صدایش سعی کرد مخاطبش را هم به آرامش دعوت کندپشت در خانه ایستاد و با پایین آوردن 

 درك کنی بد نیست ها!کم یه .من که گفتم اوضاع به هم ریخته است .میام خانوم، میامــ 
ي تو این خونه .من فکر کنهم به تنهایی کم یه سوزهمی لت به حال تنهایی اون دخترهدکه  قدراینــ 

ی نیست که بخواد اوضاع اونجا کسهیچتو  جزبه یعنی ؛لرزهمی با هر صداي بادي که میاد تنم تدرندش
 بده؟ سروسامون رو

این زن در این شرایط هم  .دلش خواست سرش را به تیزي دیوار رو به رویش بکوبداي براي لحظه
 .دست بردار نبود

 ـ ر فککوتهي هازن دارم مثل؟ ازت توقع زنیمی وضعیت آیه چه جوریه چرا این حرف رو یدونمیتو که ـ
زنی! الان تو هم باید اینجا باشی و به این دختر دلداري بدي نه که واسه دیر نو سطح پایین حرف 

 .بشه مونعروسناسلامتی آیه قراره  .بکشی ونشونخطاومدن من 
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 :زن پوزخند صداداري زد و غرید
ي بیاي نیا، خوانمی ست،مهم نی .دین و دوختین لازم نیست چیزي بگییاز قراري که خودتون برــ 
 .خونه داداشم تنها نباشم رممی منم

باند و را به در چساش پیشانی .قبل از اینکه فریدون فرصت اعتراض یا حرفی پیدا کند تماس قطع شد
 .زیر لب زمزمه کرد

 ت نکنه!کارچی آرش خدا بگمــ 
بود سمانه در را باز کند، آیه پشت آرامی به در زد و بر خلاف انتظارش که منتظر ي دست تقه با پشت

 .کاویدمی در بود و با نگاه منتظرش او را
 برگشتین؟ چه خبر؟ چی شد؟ــ 

که در مدت  دادمی شانهم ناش کردهورم يهاچشم وآیه پیدا بود  هايم روي گونهرد اشک هنوز ه
اي ان شناسایی نیستند و به ديست به او بفهماند که اجساد قابل توانمی چطور .گریه کردهباز  غیبت او،

او براي شناسایی پدر و مادرش نیاز دارند؟ ترجیح داد امشب چیزي نگوید و فقط با دادن خبرهایی 
 .سطحی و سرسري، او را آرام نگه دارد

 خاطربهصداي آیه  .حرف بزنداي تماس بگیرد و با آیه چند کلمه وز بعد، آرش بالاخره موفق شدصبح ر
، همسرش را راضی کند تا علی حانیه فریدون هم توانست .د و طولانی خش برداشته بودزیا هايگریه

آرامش خاطر رغم میلش، به آنجا بیاید و حداقل براي حفظ ظاهر هم که شده کمی باعث دلگرمی و 
 .آیه شود

براي برداشتن مسکنی به آشپزخانه رفته بود که متوجه شد  .سردرد، قرار نبود دست از سر آیه بردارد
 .جلو رفت و دستان سمانه را پر مهر، در دست گرفت .سمانه مشغول تهیه ناهار است

من حالم  .يکردمی استراحتکم یه رفتی خونهمی ه لطفت رو جبران کنم؟هماین من چه جوريــ 
 .ي پیش بري از پا میفتیجوراینخوبه ولی تو 

 .سمانه نگاه پر از ترحمش را به آیه دوخت
ون کی رو دارم؟ براي تو هم کاري نکنم عموفریدمگه من اینجا غیر از تو و  .رو نزن هاحرفاصلاً این ــ 
 ...که

یم بلافاصله یاد حرفی افتاد که فریدون از او خواسته بود در فرصتی مناسب به آیه بگوید و حالا که
دست آیه را  .است، ترجیح داد دست دست نکندتر تري دارد و انگار سر حالدید، آیه رنگ و روي به

 .آشپزخانه نشاند هايگرفت و او را روي یکی از صندلی
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 .بشین اینجا باهات حرف دارمــ 
ست روي هیچ موضوعی تمرکز کند کف دستش را روي توانمیمکررش ن هايسر درد خاطربهآیه که 
 :فشرد و نالیداش پیشانی

 .در مورد چی؟ اگه واجب نیست بذار براي یه وقت دیگه، سر دردم باز شروع شدهــ 
که آیه مشغول  زمانهم .سمانه چرخید و از روي کانتر، قوطی قرص را همراه با لیوانی آب به دستش داد

 :بلعیدن قرص بود آرام و شمرده گفت
 .دي ان ايي نمونه.. .بري براي دادنشی و همراهش  آماده... خواسته بهت بگم... ونعموفریدــ 

 .اشک شد و چشمانش بلافاصله پر ازدرهم  یهصورت آ
 ...سوختن که قدرناییعنی ...واااياي ــ

سمانه جلوي پاي آیه نشست و سعی کرد کمتر  .صدا اشک ریختبی دستش را روي دهانش گذاشت و
بعد از دقایقی  .آمدنمی از او برکار دیگري ، سرهمپشت هايدادنجز دلداري  اما ؛پا به پاي او اشک بریزد

با فریدون تماس  و حرف بلند شدبی ته بود، خودشو آرام گریس که آیه سرش را روي میز گذاشته
 .کنداش براي دادن نمونه همراهی خواست و گرفت

*** 
طراحی شده را  هتاز ، کاتالوگکردمی را مزه مزهاش که قهوه طورهمانپشت میزش نشسته بود و 

صداي پیام گوشی و ظاهر شدنش روي صفحه، توجهش را به  .که ایرادي نداشته باشد کردمی بررسی
 .انگشت قفل صفحه را باز کرد و از دیدن پیام پوزخند زدي با اشاره .آن سمت جلب کرد

 »ازم بیزاري؟ قدراینصدا رفتی! یعنی بی بازم که«
اند فهممی دیگر به چه زبانی باید به او .حواسش را به کاتالوگ رو به رویش دادصفحه را خاموش و دوباره 

 .به دیدنش ندارداي که علاقه
 .را گرفتاش داخلی منشی ،آخرین صفحه را هم ورق زد و حرصی

 بله جناب اردلان!ــ 
 .بگو میثم بیاد پیشمــ 
 .همین الانــ 

به در خورد و پشت سرش اي تقه .را هم سر کشیداش وهقهي کاتالوگ را بست و با عصبانیت ته مانده
 .تنها سرش را از لاي در داخل آورد ،میثم

 امري بود رییس؟ــ 
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 .کشیددرهم  صورتش را
 ا چیه چاپ کردي این تو؟ خودت حالت به هم نخورد؟دري وری این .رییس و کوفتــ 
در تو ي میثم تمام هیکلش را از میانه .کاتالوگ را برداشت و روي میز وسط اطاق انداخت زمانهم

 :کشید و با خنده گفت
 ی!کنمی خیلی داري کم لطفی .من سر این کار خون دل خوردم رییس .حقیقتاً بهم برخوردــ 

 :را بالا برد و با عصبانیت غریداش فنجان قهوه
 .مکنمی یه بار دیگه بگی رییس اینو تو صورتت خوردــ 

تلاشی براي مخفی کردنش نداشت دستانش را به حالت تسلیم بالا برد و قدمی  کهاي میثم با خنده
 .عقب رفت

 کردي؟قاتی  اصلاً من رییس! خوبه؟ حالا چه مرگته از صبح آب و روغن ...حالا زنیمی باشه بابا، چراــ 
آورد، می نکه کت چرمش را از تنش بیرو طورهمان .را با ضرب عقب داد و روي پا ایستاداش صندلی

 .چپ چپ توي صورت میثم نگاه کرد
طرف هنوز فرق دست چپ و  .ي مشتري پیدا کنی آدم حسابی باشهخوامی صد بار بهت گفتمــ 

و  ي از اعتمادجوریه ماد به نفس!بعد تازه اونم چی؟ خداي اعت .واسه من تاجر شده هدونمین راستشو
 م بیرون ببینمزدمیم شدمی بلند همون جاوسط نبود  که اگه پاي یه سري چیزا زدمی حرف اطمینان

 ه اعتماد کنه!تونمیبهتر از من به کی 
 .قهقهه سر داد بازهممیثم 

نمی ريگیمی رو به یه ورت چیهمهتو که ي با روحیهها جون پاکان این حرص و جوش خوردنــ 
 .خونه

 .پاکان را از هم باز کنددرهم  میثم کار خودش را کرد و بالاخره توانست صورت هايقهقهه
 .رو آب بخندي عوضیــ 

به کاتالوگ جلوي میثم اي با دست اشاره .کرد و دوباره خودش را روي صندلی انداختاي تک خنده
 .کرد
تجهیزات پزشکی هستیم نه ضایعات و آهن ي خیر سرمون وارد کننده .اونو بردار ببر عوضش کنــ 

 .نکنتر تخصصیکم یه بندازن توش و توضیحاتش روتر یفیتآلات! بگو یه چندتا عکس با ک
 .میثم یک قدم جلو رفت و کاتالوگ را از روي میز قاپید

 امر دیگه؟ .به روي چشم قربانــ 
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 .افتاد و صاف نشستاش خواست بگوید هیچی که یاد سفر آخر هفته
 .حواست به این از زیر کار در روها باشه .نیستم چند روزيکیش، یه  رممی هپنجشنبمن ... آهانــ 

 .برگردم و هر کم و کسري ببینم توبیخش فقط مال خودته
 .ابروهاي میثم بالا رفت و نیشخندي زد

 دیگه؟ .اینم رو چشمم .جانم! چه عجب یه تکونی به خودت دادي داداشاي ــ
اق یثم قبل از اینکه کاملاً از اتم .تکیه کرداش و سرش را به پشتی صندلی دستش را توي هوا تکان داد

 :خارج شود، زمزمه کرد
 حواست به مهرسا هست دیگه!ري می داريــ 

با صداي بسته شدن در، نفس عمیقی کشید  .هومی کرد و میثم بدون حرف دیگري از اتاق خارج شد
 .نداشت او سازگاريي ه تنش با روحیههماین به قول میثم .و چشمانش را باز کرد و به سقف دوخت

را یک  نفسش .بلند شد بازهمصداي پیام گوشی  .انگار حالا بیشتر از هر زمانی به این سفر نیاز داشت
که انگار اي سایه .سایه بود بازهم .، دست دراز کرد و گوشی را از روي میز برداشتضرب بیرون داد

 .دادمی خیلی زود داشت وا
 »دم که ناراحتت کرده؟کاري کر ؟یکنمی دممینااداري  چرا پاکان«

 .روي صفحه لغزید بی میل ،انگشتانش
 »؟چطورنه، «
 »... صدا میريبی صدا میاي،بی !دينمی توجه شدي؟ پیام هام رو جواببی قدرنایپس چرا «
 »از اول هم قرارمون همین بود«
 »یم بهتر باشیمتونمی مکردمی آره همین بود ولی من فکر«

 .کج شد همیشهاز تر ارادهبی لبشي گوشه
 »براي بودنت هیچ اصراري نداشتم، براي موندنت هم همین طور«

 .گوشی را توي جیب کتش انداخت .دکنمی منتظر نماند ببیند سایه باز چه چیزي را مدام تایپ و پاك
حین حواس روي میز رها کرده بود، نخی بیرون کشید و بی سیگاري که دو سه ساعت پیشي از جعبه

شنیدن صدایش، آرام زمزمه  محضبهداخلی میثم را گرفت و  .گوشی تلفن را برداشت ،آتش زدن به آن
 :کرد
 ؟انجام شدها انتقال حسابــ 

*** 
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، همراه فریدون و توسط بازهممجهز بندرعباس انجام شد و آیه  هايي در یکی از بیمارستانگیرنمونه
اه تا از رو به ر شدمی لحظه یک بار توي صورت آیه دقیق هرچندفریدون  .به کیش برگشت 1لندیگراف

قراري کرده بود بی مدامکه در طول دو روز گذشته اي آیه شدمین باورش .بودن حالش مطمئن شود
ه خودداري، کار دست دختر هماین با این حال از ترس اینکه .حرف بگذراندبی ه محکم وهماین امروز را

پایید و هر نیم ساعت می رش را ندارد، حال او بد شود، مدام زیر چشمی او رابدهد و جایی که انتظا
 خوبم« گفتمی و آیه با خونسردي باور نکردنی فقط »حالت خوبه عمو؟«پرسید می یک بار هم از او

 یره از دهان آیه بیرون آمدجزبه که بعد از برگشتشاناي تنها جمله .زدمیو دیگر حرفی ن »عمو
 .درخواستش از فریدون براي رفتن به اسکله بود

 اسکله؟ الان؟ هواي اسکله الان خیلی مناسب نیست ها!ــ 
اگه شما کار دارید برید، من خودم یکی دو  .م، ولی فعلاً شرایط برگشت به خونه رو ندارمدونمیــ 

 .مگردمیساعت دیگه بر
هرجا بخواي بري خودم هستم  .سر پروژه رمینم نه عموجون، چه کاري! خبر دادم که امروز کلاًــ 

 .پیشت
ي نشاند و تا زمانی که به اسکله برسند، از پنجرههایش تشکر روي لبي آیه طرحی از لبخند را به نشانه

 .ماشین به بیرون خیره ماند
کنار ساحل روي  کهاي خنک و تقریباً شیرین را جلوي صورت آیهي فریدون لیوان محتوي آبمیوه

ر لبی زی اوآیه سرش را بالا گرفت و با دیدن  .و زانوهایش را در آغوش گرفته بود، گرفت نشستهها ماسه
لیوان را با این که میلی به نوشیدنش نداشت، در دست گرفت و دوباره به دریاي رو به رویش  .تشکر کرد
د، خورمیو نسیمی که گهگاه به صورتش ساحل ي هالعادفوقبود از هواي  هر زمان دیگري .خیره شد

فریدون  .دادمین استفاده از آن هوا را هم به اوي ، اما حس و حالش در آن لحظه حتی اجازهبردمی لذت
 :که به رو به رو خیره بود پرسید طورهمانهم کنار آیه روي زمین نشست و 

روز ام .با هم حرف بزنیماي یه مسئله هترین موقعیته که راجع به، دخترم، فکر کنم الان بجانآیهــ 
 .دیدم که شرایط روحیت نسبت به دو روز پیش خیلی بهتره

                                                             
یک شناور دریایی است کھ وظیفھ آن جابجایی و پیاده کردن : )Landing craft( کن یا لندینگ کرفتپیاده خاکی، نیرو ناوچھ آب 1

 .در سواحل است خودروھا و نظام پیاده نیروھای
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 .دکه از دید فریدون کاملاً پنهان مانپوزخندي  .آیه نقش بست هايپوزخند نامحسوسی روي لب
آیه به ظاهر سکوت کرده بود اما  .ستبرپا ظاهر خونسرد آیه چه غوغایی ید پشتفهممین کسهیچ

 .سال، فرصتی براي بهبودش پیدا شود يهاسالکه شک داشت  عمیق ترك برداشته قدرآنقلبش 
 .را ادامه دهدهایش سکوت آیه به فریدون این اجازه را داد که صحبت

 سعی ولی خب شرایط جوریه که گفتن شهمیکمی طولانی اي دي ان هايمعمولاً جواب آزمایشــ 
اونایی که عزیزانشون رو از دست دادن سریعتر ي ز رو مشخص کنند تا همهچیهمهن خیلی زود کنمی

 .تکلیفشون مشخص بشه و بتونن اجساد رو تحویل بگیرن
حتی تصور دیدن پدر و مادرش هم در قالب  .شد و چشمانش کمی نم برداشتدرهم  آیهي چهره

تغییر حالت او شد و سعی کرد در انتخاب  فریدون متوجه .آوردمی جان، نفسش را بندبی جسدهاي
 .عمل کندتر کلماتش محتاط

ه که بتونه مرخصی بگیره و برگرده که تو این شرایط کنارت باشه کنمی سعیش روي آرش داره همهــ 
ینا انتونست بهت زنگ بزنه و  .کنهنمیه و با مرخصیش موافقت کنمی ولی دانشگاهش داره سختگیري

 .فکر و ذکرش اینجاستي گفت که بهت بگم همه .د بیشتر از این ناراحتت کنهخوانمی دلش .رو بگه
 :آیه فقط سري تکان داد و آرام زمزمه کرد

 .مدونمیــ 
 .فشارت پایینه انگار .بخور دختر، رنگ و روت پریدهــ 

 .قورت داد زوربهاز آبمیوه را مزه مزه کرد و اي آیه جرعه .فریدون به لیوان توي دست آیه بودي اشاره
شروع به  بازهمفریدون  .رفتنمی بغض توي گلویش تلنبار شده بود که هیچ چیز از آن پایین قدرآن

 .حرف زدن کرد
ون چ .ولی مجبورم بگم .و شاید الان هم اصلاً وقتش نباشه هاحرفم برات سخته شنیدن این دونمیــ 

 .اونا داشتن و این کارها فقط از تو برمیاد تو تنها کسی هستی که
 هايبعیت از او، نگاهش را از موجت فریدون چرخاند و فریدون هم به تآیه نگاه پرسشگرش را به سم

 .داد آرام دریا گرفت و به چشمان خیس دختر
شاید براي  .قبلاً نوشتن، پیدا کنیاي نامهوصیت فکر کنم بهتره وسایل پدر و مادرت رو بگردي تا اگهــ 

و خاکسپاریشون لازم باشه ت باشن یا شاید حرفی باشه که قبل ازمحل دفنشون وصیت خاصی داشته 
 .بدونی

 مثلاً چه حرفی؟ــ 
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نویسه تا اولادش می آخرش هم اونجا يهاحرفنویسه، می ولی معمولاً هرکسی که وصیت مدونمین ــ
 .یا اطرافیان بخونن

 .ه شددست آزاد آیه روي قلبش فشرد
اگر یه روزي من زودتر از بابات مردم که بابات خودش  گفتمیهمیشه  .نداره نامهوصیت مامانــ 
اگر خدایی نکرده بابات زودتر از من رفت، اون وقت یه فکري براي  گفتمی. ه چه تصمیمی بگیرهدونمی

 .مکنمی وصیتم
 .گره خورددرهم  ابروهاي فریدون

 کیدست سفري بره، به مامان تأخوامی هروقت .حواسش بود همیشهبابا برعکس مامان ... اما باباــ 
 .به من نگفتن کجاست کدومهیچجایی که  .همون جاي همیشگیهاش نامهوصیت کردمی

 .را بگیردهایش موقع اشکبی را کنترل کرد و سعی کرد جلوي ریزشاش به شماره افتاده هاينفس
انگار این بار از  ،برعکس .رفتن، به من چیزي نگفتمی این بار که داشتن با همدیگهولی ... ولیــ 

بیچاره خبر نداشت ... شاید چون مامان همراهش بود ...مدونمین ...هگردمیبود که برتر مطمئن همیشه
 .سفر آخر هر دو شون شهمیکه اتفاقاً این سفر 

ه هماین دانستمی. دفشریش هاچشملیوان تقریباً پر را کنار پایش گذاشت و کف هر دو دست را روي 
ست بیش از این پیش خوانمی اما دلش ؛بردمی مبارزه با گریه کردن، احتمال عود کردن میگرنش را بالا

 ی از پسبه تنهایست حداقل فریدون باور کند که او خوامی دلش .ون، از خودش ضعف نشان دهدفرید
یکی دو ماه دیگر بیست و هشت  .آید، چیزي که خیلی هم به آن مطمئن نبودمی براش تمام زندگی

یتیمی را داشته باشد که همه  هايحس بچه ،ست در این سنخوانمی د و دلشرسیمی سالش به پایان
 .ندکنمی به او با ترحم نگاه

 .را پایین فرستاد نفس عمیقی کشید و همراهش بغض ناخواسته
 .م یا نهکنمی م تا ببینم چیزي پیداگردمی چشم، من وسایل بابا روــ 

بح که از صاي ت آیه بود تا مسئلهاما این بار نوب ؛و دیگر حرفی نزدآرامی زمزمه کرد ي »خوبه«فریدون 
 .حسابی با آن کلنجار رفته و سبک سنگینش کرده بود را با فریدون در میان بگذارد

 .یه چیزي هم هست که من باید بگمــ 
 .بگو دخترمــ 
 .قصد ندارم هیچ مراسمی براي بابا و مامان بگیرمــ 

 .چشمان فریدون از تعجب گرد شد و فوري لب به اعتراض گشود
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 ؟ یعنی چی؟شهمیمگه ــ 
 .آیه مستقیم به چشمان پر از بهت فریدون چشم دوخت

 ن، سمانه وجوحانیه شما، جزبه براي کی باید مراسم بگیرم؟ .عمو، خیلی بهش فکر کردم شهمیــ 
ب صاحمراسمی که فقط  .چندتایی دوست و همکار بابا، دیگه کی هست که بخواد بیاد شرکت کنه

د بشینم و همه بیان هی تسلیت بگن و دل منو بیشتر از خوانمی دلمار بشه؟ عزاش منم چرا باید برگز
 ...مدونمین اسرپرست کنم یبی هايرو خرج بچهاش هزینه دممی ترجیح... دممیترجیح  .این خون کنند

همون روز  هم که گفتم،اینایی  .د خرجش کنیدیدونمیبه شما و خودتون هر جا که صلاح  دممی
 .مکنمی من ازشون قبول .خاکسپاري بیان کافیه

 کشید و نفسی از سراش دستی به موهاي داغ و آفتاب خورده .ست قبول کندتوانمین فریدون هنوز هم
 .استیصال بیرون داد

 مطمئنی؟... توــ 
 .مطمئنم، اون قدر از صبح تا الان بهش فکر کردم که یک درصد هم دیگه تردید ندارمــ 

پا  سرحداقل تا جایی که توان  .بگیرداش دوباره ضرب گرفته بود اما سعی کرد نادیدهاش پیشانی
که این خفیف و گاهی هم شدید میگرن، در دو سه روزي  هاياین حمله .ایستادن را داشته باشد

کش شپیش خودش فکر کرد در اسرع وقت سري به پز .، امانش را بریده بودمصیبت بر سرش آوار شد
از او خواسته  بازهمآخر آیه  يهاحرفربط به بی وقتی فریدون .بزند و این موضوع را با او در میان بگذارد

 :را بخورد گفتاش بود آبمیوه
 .ممنون عمو، ولی فعلاً هیچی از گلوم پایین نمیرهــ 

 اشک .از قبل شده بودتر و ساکتتر دارآیه بعد از این اتفاق، تو .فریدون با نگرانی به او نگاه کرد
 که نسبت به آیهاي د جانبهمسئولیت چن .ردگذمی ست ذهن او را بخواند و بفهمد چه در سرشتوانمی

 .تگرفمی داشت توانش را کمکم، کردمی احساس
*** 

 دوم فصل
 »هل بده!تر بابا، محکم«
 »عباس، مواظب باش بچه نیفته!«
 »نگران نباش عزیزم، دختر بابا قویه«
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ا و ب شدمی سرش را سمت آسمان گرفته بود و با هر بار نزدیک شدن به آن تمام وجودش غرق خوشی
 .ریخت که پر از لذت بودمی هر بار برگشت چیزي ته دلش فرو

 »ترمحکم، ترمحکمبابا «
 .آیه ترسید .شدمی از شدت بالا و پایین رفتن تاب داشت کم .صداها قطع شده بود

 »؟دينمی بابا! بابا چرا جواب«
او را میان پارك تنها  وقتهیچپدر و مادرش  .قلبش تکان خورد .کسی پشت سرش نبود .سر چرخاند

 .زیر پایش خالی بود .سرش دوباره به سمت رو به رو چرخید .پس حالا کجا رفته بودند .ندکردمین رها
براي اویی که ترس از ارتفاع داشت دیدن این  .چشمانش را بست .دخورمی انگار بالاي یک دره تاب

 .میان زمین و هوا معلق مانده کردمی تاب چنگ زد اما حس هايبه طناب .صحنه مثل خود مرگ بود
 .فقط توانست جیغ بزند

*** 
 ن سرش را چرخاند و سمانه را دید که با بهت و نگرانی او را نگاهزنانفس .با تکان محکمی از خواب پرید

 .دکنمی
 چی شده آیه؟ خواب بد دیدي؟ــ 

وز مگر بود؟ هن هماین تر ازکابوسی بد .تانش گرفتسرش را میان دس .بلند شد و لب تخت نشست
کف دستش را  .کوبیدمی امانبی قلبش از دیدن آن ارتفاع وهم انگیز و نبودن پدر و مادرش مثل پتکی

احتمالاً  .را مالیدیش هاچشمدوباره  .دیدمی سمانه را تار .کشید و رو به سمانه کردیش هاچشمروي 
 .تصویر سمانه هنوز هم واضح نشده بود چشم که باز کرد .ناگهانی از خواب پریدن بود خاطربه

 خوبی آیه؟ــ 
 .برو بخواب .ببخشید بیدارت کردم .خوبمــ 

گوید خوب است، با می سمانه خوب آیه را نگاه کرد و وقتی مطمئن شد حالش همان قدر که خودش
 .تردید از جا بلند شد

 ي بیارم برات؟خوامی چیزيــ 
 .لبخند آیه پر از قدردانی بود

 .نه عزیزم، ممنونــ 
نگاهش رفت سمت ساعت دیواري  .همه جا تاریک بود .در اتاق که بسته شد آیه چشم در اتاق چرخاند

 .را روي هم محکم فشار داد و دوباره باز کردهایش پلک .ست واضح ببیندتوانمی. نشب نماي روي دیوار
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سرش  .حوالی سه نیمه شب است با اینکه هنوز هم تصویر واضح نشده بود توانست تشخیص دهد ساعت
 اتفاقات مثل همیني کاش همه .قلبش کمی آرام گرفته بود اما روحش نه .را روي بالش رها کرد

صداي پدرش هنوز توي ذهنش  .خیال باطلی است دانستمی اما خوب ؛کابوسی بود که از سر گذراند
در برابر تمام مشکلات محکم و قوي  از او انتظار داشتهمیشه پدرش  .»دختر بابا قویه!« .پژواك داشت

به ظاهر  ندهرچاما حالا نبود ببیند آیه  ؛توقع داشت آیه جلوي هر اتفاقی بایستد و سر خم نکند .بایستد
 .شدمی سوخت و آبمی ذرهذرهاما داشت از درون  دادمی خودش را قوي نشان

ما وقتی دوباره چشم باز کرد و ا ؛همان لحظه دلش خواست بلند شود و به اتاق پدر و مادرش برود
 .کمی بخوابد بازهمهنوز دیدش نسبت به اطراف واضح نیست پشیمان شد و ترجیح داد  متوجه شد

 .کابوس تري را تجربه کندبی وتر شاید این بار خواب آرام
*** 

ادرجون م .را بست و بعد از گرفتن اسنپی به مقصد فرودگاه، وسایلش را برداشت و به سالن رفت کوله
که یک طرفی روي شانه اي با دیدن پاکان و کوله .ریختمی را داخل ماشین لباسشوییها داشت لباس

 کانتر آشپزخانه .از درد خفیف زانو نالید زمانهمروي پا بلند شد و  .رفتدرهم  انداخته بود، ابروهایش
 .ایستاد کردمی را دور زد و رو به روي پاکانی که داشت ساعتش را روي مچ تنظیم

 مسافرت مادر؟ري می داريــ 
 .اختیار لبخند زدبی پاکان سرش را بالا آورد و با دیدن نگاه پر از نگرانی مادربزرگش

 ي برات بیارم؟خوامیچیزي  .پیش سهراب رممی ايیه هفته... اوهومــ 
 .مادرجون بیشتر گره خوردند هاياخم
 ستی بهم بگی؟خوانمی دممیفهمین خودمخبر؟ اگه الان بی يجورهمینــ 

 ت:گرف را شدمی را از توي جیب بیرون کشید و رد ماشینی که توي نقشه چپ و راستاش پاکان گوشی
 م تا من برسم نگراندونمی که هرچند .ستم بهت بگمخوامی الان .رفتمنمی خبربی نخیر مهربون،ــ 
 .یکنمی و همه رو خبر مونیمی

 .مادربزرگش را بوسید و سمت در رفتي پاکان گونه .روي صفحه ظاهر شد »اسنپ شما رسید«پیغام 
 .بادمجون بم آفت نداره مادرجون .خواهشاً بیخودي نگران نمون .دممیبرسم بهت تو تلگرام پیام ــ 

 :دعایی خواند و پشت سر او فوت کرد و بلافاصله پرسید سرعتبهمادرجون 
 ؟ر دارنمامان و بابات خبــ 
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که  با صدایی .پاکان که مشغول پوشیدن کفشش بود، پوزخندي زد که از دید مادربزرگش مخفی ماند
 :شده بود لب زدتر بم

 .ه! فعلاً که نه اون پیگیر منه و نه من پیگیر اونزنمی نگران باشه خودش زنگ ــ هرکی
 .کنار در ایستاد سینهبهدستخاموش پدر و پسري، آهی کشید و  هايمادرجون خسته از این بگو مگو

 .چی بگم؟ صلاح مملکت خویش خسروان دانندــ 
 .مادربزرگش زل زد يهاچشمپاکان صاف ایستاد و با خنده به 

کمتر تو دست و پاي هم باشیم  .د زندگیش رو بکنهخوامیهر جوري  خسروخانبذار  .آ باریک االلهــ 
 .یمترراضیهر دو تامون 

ها خداحافظی بالا رفت و سمت پلهي اختیار لبخندي زد و وقتی دست پاکان به نشانهبی مادرجون،
 :دوید زیر لب زمزمه کرد

 .در پناه خدا مادرــ 
*** 

 .را روي صندلی عقب انداختاش سمت شاگرد نشست و کوله
 پرواز چه جوري بود؟ــ 

ا خنده شیشه را پایین داد و ب .گارش را از جیب بیرون کشیدسیي کمربندش را بست و بلافاصله بسته
 :گفت

 .یم که انگار نافرجام موندکردمی یه سقوط دیگه رو تجربهجات خالی، داشتیم ــ 
 .خشک شد و با بهت سمت او برگشت سوئیچدست سهراب روي 

 ؟گینمی جدي کهــ 
 .بالا انداختفندکش را زیر سیگار گرفت و بدون نگاه به سهراب شانه 

پرسی پرواز چه جوري بود انگار با می يجوریه ی؟ آخهکنمی حالا مثلاً من جدي هم بگم تو باورــ 
 .وقتی سالم منو تحویل گرفتی یعنی پرواز خوب بود دیگه .آپولو اومدم

 سمتي شیشه .پیچیداش سهراب غرغر کنان استارت زد و همان لحظه دود سیگار پاکان زیر بینی
 .بیشتر شدهایش دش را پایین داد و شدت غر زدنخو
 وردي؟آ صاحاب رو درمیبی الان باید بوي این .خدا لعنتت کنهــ 

 .پاکان کام دیگري از سیگار گرفت و دودش را همان لحظه سمت پنجره بیرون فرستاد
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 .دیگه بیشتر از این نتونستم صبر کنم .»نو اسموکینگ«چرخوندي نوشته بابا اون تو هرجا چشم میــ 
 .طلبهمی هواي اینجا هم که

 .دور زدن شدي کناري اش، آمادهي سهراب توي خیابان پیچید و با نگاه به آینه
 داغونت بیاري؟ي ؟ حتماً باید یه بلایی سر اون ریهشیمین تو آدمــ 
را از پنجره حرف سیگار نیمه بی اکانپ .سرش را تکان دهد تأسفپاکان باعث شد سهراب با ي هسرفتک

 :غرید بازهمهر دو شیشه را بالا داد و سهراب کلافه پوفی کرد و  .به بیرون پرتاب کرد
م چه جوري رفاقتم با تو تا الان دووم دونمین من .نه انگار هنوز خیلی با آدمیت فاصله داري تو بشرــ 

از  هرچیکشی؟ بعدم اینجا شهر خودتون نیست می رو اصلاً چرا کشینمی سیگاري رو که کامل .آورده
 این چیزا رو یاد تو نداده؟ خسروخان .یه نگاه به خیابونا بنداز .دستت اومد از پنجره پرت کنی بیرون

 م که فکرهها قدرآنهواي کیش،  .کشیداش پاکان آفتابگیر را پایین داد و توي آینه دستی به پیشانی
 :که میان حرفش پرید کردمی او انتقادي سهراب هنوز هم داشت از تربیت نداشته .گرم نبود کردمی
ي بس کنی نه؟ ببین یه هفته اومدم پیشت که هم تو از تنهایی دربیاي هم من خوانمی سهرابــ 

 .مگردمیبررم و گیمی بلیتغر بزنی و کوفتم کنی فردا ي بخواي دوباره .آرامش بگیرم
 ی!کنمی غلطتو ــ 

 :سهراب کمی در سکوت رانندگی کرد و در نهایت پرسید .بالا انداخت و آرام خندیداي پاکان شانه
 بچرخیم؟ بریم خونه یا اي؟هکارچی نالاــ 

 .پاکان سرش را که به پشتی صندلی تکیه داده بود سمت او چرخاند و نیشخند زد
 .بگی قبوله هرچینباشه ات نصیحت و غرغر توي برنامه .لیدر تویی رفیقــ 

 :سهراب کمی فکر کرد و گفت
هم یه چیزي واسه ناهار  همون جا .بریم یکی دو تا از این پاساژاي جدید رو نشونت بدم خب، پســ 

 .یمکنمی براي بعدش هم یه فکري .بخوریم
 .اطراف نگاه کردرا بالا داد و روي موهایش گذاشت و با دقت بیشتري به اش پاکان عینک آفتابی

 مهرسا خبر داري؟ي از پروژهــ 
 .ر کله گنده پیدا کرده و بکوب داره جلو میرهگذاسرمایهاتفاقاً چند تا  .آره یه چیزایی ازش شنیدمــ 

 ؟چطور
 کجاست؟ یدونمی جاي دقیقشــ 
 پرسی؟می نگفتی چرا .همین خیلی تو چشممه خاطربهاتفاقاً  .نزدیک بیمارستانه... هومــ 
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 .سر چرخاند و هومی کرد هدفبی
 .از نزدیک ببینمش بدم نمیاد .يجورهمینــ 

 .و رو چرخاند سمت سهراب نیشخندي زد
 .ري کنمگذاسرمایهشاید هم هوس کنم توش ــ 

 .فرعی پیچید هايسهراب راهنما زد و در یکی از خیابان
 گنج پیدا کردي؟ــ 

 .و با خونسردي جواب دادپاکان عینکش را روي چشم برگرداند 
 .گنج کجا بود؟ یه چیزي پروندم حالاــ 

 .سهراب چند دقیقه بعد کنار خیابان توقف کرد و با انگشت مسیري را نشان پاکان داد
 ـ فقط امیدوارم  ...هتل و مرکز خرید و مجتمع مسکونی و .مختلفه چند تا فاز .خیلی عظیمه .مهرسا اونمـ

 .آب در نیادمثل اون یکی تو زرد از 
 :گفت کردمی بعد طوري که انگار با خودش زمزمه

 ـ چپونن می رو دارناي دارایی که معلوم نیست کدوم پول بادآوردهکیش هم شده منبع درآمد واسه پولـ
 .ي نشهطوراینامیدوارم این یکی  .اون یکی که زود گندش در اومد .تو این پروژه ها

عظیم اما ي کامل از چشم برداشت تا با دقت پیشتري پروژه کرد و عینکش رااي هسرفتکپاکان 
 .رو به رویش را از نظر بگذراندي هکارنیمه
 کدومه؟ کار همین گروهه؟ گیمی که »اون یکی«این ــ 
راه انداختن تقریباً تو همین مقیاس و اندازه اي جزیره یه پروژهي یه جاي دیگه .نه به اینا ربطی ندارهــ 

که خبرش رسید یه عده کلاهبرداري  ،ولی هنوز دو سالشون نشده بود سه سال .هم اسم در کردها، کلی 
 .که مردم عادي با خرید سهام اونجا خوابونده بودن رو زدن به جیب و الفراراي کردن و کل سرمایه

 .پاکان با چشمانی گرد شده سمت سهراب برگشت
 ی!کنمی شوخیــ 
بعداً هم معلوم شد که کار چند تا از اون مدیراي  .کلی سر و صدا کرد ؟ خبرشی توبینمین اخبارــ 

با کلی ضرر که متحمل شدن، پولاي مردم رو برگردوندن و شون مدیراي اصلی .بودهشون پایین دستی
هنوز هم  .ر خارجی دوباره کارشون رو شروع کردنگذاسرمایهو جذب چندتا شون شخصیي با سرمایه

 .ولی انگار هم خودشون هم پولاشون آب شدن و رفتن تو زمین .خبرنبی دزد از خدا دنبال اون چندتا
 :سمت مجتمع مهرسا چرخید و زیر لب زمزمه کرد بازهمنگاه پاکان 
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 عجب!ــ 
 ي بري از نزدیک یه نگاه بندازي؟خوامیــ 

 .سپرده بود سري تکان داد خاطربهپاکان که موقعیت مکانی پروژه را تقریباً 
 .نه دیگه بریمــ 

*** 
 در را آن اینکه از قبل اما برد بالا و زد چنگال سر را بود داده سفارش که آبداري استیک ازاي تکه

 :پرسید دخورمی را غذایش حواسبی داشت که سهرابی به رو بگذارد دهانش
 مدت؟ این تو نکرده تغییري... مامانتــ 

 يتو محتویات به را نگاهش .آمد پایین بود، رفته بالا راه هاينیمه تا که قاشقی همراه سهراب دست
 .انداخت بالااي شانه و دوخت بشقابش

 .داره تعجب جاي کنه تغییري اگر سال چهار و بیست از بعدــ 
 خودت؟ پیش نیاوردیش چراــ 

 حس از خالی چشمان آوردن خاطربه .کشید عقب سینهبهدست و کرد رها کامل را قاشق سهراب
 .شتگذامین باقی برایش اشتهایی مادرش

 نمودست کار وقت یه که باشه مراقبش ستخوامی کی بیمارستانمش همه من که اینجا .شدمینــ 
 تماس باهاش روز هر منم .داره برنمی ازش چشم گرفتم براش که وقتی تمام پرستار حداقل اونجا .نده

 .مگردمیبر و شهمی تموم طرحم هم روزا همین .پرسممی رو حالش و رمگیمی تصویري
 یتمایل دیگر سهراب که حالی در هم آن .جوید طمأنینه با را دهانش دري لقمه و داد تکان سري پاکان
 .نداشت غذایش باقی خوردن براي

 مغزش اوي پیچیده زندگی به راجع مختلف سوالات د،رسیمی سهراب به بار هر که نبود خودش دست
 بشقاب .بریزد هم به را رفیقش ترسیدمی بپرسد، راها آن کردمی سعی بار هر که آن بدتر و کردمی پر را

م دره سینه روي را بازوانش و نشست عقب سهراب مثل و راند عقب به انگشت چهار با را رویش جلوي
 :پرسید هوابی و فکر بدون و چرخاند سهراب فکر در غرق صورت در را نگاهش .کرد گره
 مه تو و بهتره رسیدگیشون که اونجا آسایشگاه؟ یشذارمین چرا بشه خوب که نداري امیدي اگرــ 

 .شهمیتر آزاد فکرت
 .نشست پاکان کنجکاو چشمان در نافذ و عمیق سهراب، نگاه
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 الان به مربوط اونم که فراموشی و حواسه اختلال کمی فقط نیست، افتاده کار از از اون اینکه برايــ 
 هايروند زندگیش عادیه فقط گاهی حمله .پیشه سالاي خورده و بیست اتخاطربه مربوط بلکه نیست،

 .هکنمی عصبی بدي داره که به شدت نگرانم
 ـ ه هماین دوجو با نظرت به هرچی، یا بري سفر یه کنی، ازدواج یا بزنی مطب خواستی و برگشتی وقتیـ

 اطرافیانت از کدومهیچ .مادرت و بودي تو فقط یادمه وقتی از سهراب، مونه؟می آروم فکرت نگرانی،
 یس از بعد حقته مادرت، از مراقبت پاي گذاشتی رو جوونیت و بچگیي همه .نسوزوندن دل تون واسه

 ؟گممی بد! کنی زندگی خودت براي سال چهار و
 .بست نقش سهراب لب روي پررنگی پوزخند

 چی مادرت نیست مهم برات و بیرون میاي یزنمی خونه از راحت که تویی براي هاحرف این زدنــ 
 دست از دیدم خودم چشماي با من .متونمین من اما ؛راحته ،شهمی فکربی توي نگران چقدر و کشهمی

 يطوراین اون بشه باعث سهیلا مرگ فقط نبود کردنی باور برام .زد مامان بهاي ضربه چه سهیلا رفتن
 یادش داره، یپرتحواس که درسته .کنه فراموش یهو اونو، مرگ از قبل اتفاقاتي همه و بریزه هم به

 که زيچی تنها .کافیه برام همین و هشناسمی خوب رو من اما رفته، سهیلا نمیاد یادش رفته، بابا نمیاد
 که بار هر .شده گم هکنمی فکر رنگه، پر ذهنش توي جایی یه هنوز سهیلا که اینه هکنمی اذیتم

 که بقبولونم بهش متونمی. نبرگردون رو خواهرتگه می گردهبرمی مقدمهبی یهو حرفاش پاي نمشیمی
 .برگرده بخواد که نیست خواهري دیگه
 :داد ادامه و کرد بطري در بند را دستش .برداشت میز روي از را معدنی آب بطري و کشید آهی
 .کردم ترکش منم کنه فکر دخوانمی دلم .کنه بدتر رو حالش نبودنم ندارم دوستــ 

 ردهایشد یادآوري التهاب شاید تا کشید سر نفس یک را بطري درون آب از نیمی و کشید عمیقی نفس
 .کرد رها میز روي را بطري .بخواباند کمی را

 .دوخت سهراب به را نگاهش باز و خورد رااش نوشابه ازاي جرعه پاکان
 جا همین هم پرستارش و خودت پیش اینجا آورديمی رو مامانت دي؟می زجر رو خودت چرا خبــ 
 .نکنه اذیتت هم تنهایی دیگه که تیگرفمی

 .انداخت بالا را سرش سهراب
 که مدونمی اونجا اما شدمی تنها من مثل اونم اینجا اومدمی اگه .شدمین بازم اما کردم فکر بهشــ 

 .نزنمی سر بهش عمه و دایی زن گاهی
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 ماادرك سهراب برایش سخت بود،  .داد بیرون محکم را نفسش و دوخت سقف به را گیجش نگاه پاکان
 با هک فکري و اخلاقی هايتفاوت تمام با پاکان، و سهراب .بگذارد تنها را او بود نتوانسته هم وقتهیچ
 سال تبیس از بعد و حالا که طوري بودند آمده کنار یکدیگر با دیگري هرکس از بیشتر اما داشتند هم

 .بگذارند اشتراك به هم با دغدغهبی را شانهایناخوشی و خوشی وها دردودل هم هنوز رفاقت،
 !یکنمی کارچی زندگیت با داري بفهمی امیدوارمــ 

 .بست نقش سهراب هايلب روياي نیمه و نصفه لبخند
 .بوده همین نکردم شک هم لحظه یه انجامش براي عمرم تمام در که کاري تنهاــ 

*** 
 .است آماده ناهار جانآیهــ 

 وگرنه کرده محکوم آن به را خودش خودش، که اجباري .بود مجبور اما آمد،می بالا سختی به نفسش
 اخبرب محتویاتش از و کند پیدا را نامهوصیت زودي این به داشت نیازي چه باشد خودش که وارثی تنها
 .شود

 و آوردمی فشاراش حنجره بهتر سنگین بغض ،کردمی جا جابه را پدرش دفاتر یاها وسیله از کدام هر
 .تگرفمی سرگیجه و زدمی میان در یکی قلبش مادرش وسایل از تکه هر لمس با .داشت آزادي تمناي

 چیزي چه یا چیست دهد تشخیص درست ستتوانمین داشت برمی را چیزي هر آنکه همه از بدتر
 .کردمیاش کلافه بیشتر همین و نوشته رویش
 پخش اطرافش در که چیزي هر .بود خواسته خود اجبار این از او آزادي حکم شاید سمانه صداي
 و رفت سیاهی چشمانش ایستادن، پا سر محضبه اما ؛برخاست جا از فوري و زد کنار را بود کرده

 که داشت کم را هاچشم شدن ضعیف اش، زندگی ریختگیهم به ههماین وسط .شدتر تار دیدش
 و داد فشار محکم هم روي باري چند راهایش پلک .داده نشان رخ ناگهانی قدراین چرا دانستمین

 و گرفت را دستانش سمانه .برخورد سمانه تن با محکم کرد، باز را در که زمانهم .رفت اتاق در سمت
 نامشخص هدفی نگاهش عمق اما بود سمانه صورت نگاهش مسیر که کرد نگاه صورتش توي دقت با
.بود گرفته نشانه را  

 خوبی؟ .دنبالت اومدم نیومدي، زدم صدات هرچیــ 
 .داد تکان باري چند را سرش و انداخت پایین را نگاهش فوري آیه
 .میره سیاهی چشمامکم یه فقط .خوبم آره آره،ــ 
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 .نداختا نگاه خودش تصویر به آینه توي .کرد دنبال را بهداشتی سرویس مسیر و شد رد سمانه کنار از
 را عموضو این باید دانستمی. نددینمی واضح هم را آینه در خودش شفاف تصویر حتی که بود عجیب

 .شود حل خودش شاید تا بسپرد زمان دست به را زچیهمه یا بگذارد میان در سمانه با
 رد راشان ییغذا هايوعدههمیشه  که آنجایی از .رفت بیرون دستشویی از و پاشید صورتش به آبی

 هنوز .رفت آشپزخانه سمت به وار، اتوماتیک ند،کردمی صرف آن وسط کوچک میز روي و آشپزخانه
 از آه آمد،می جلو زده هول که سمانه صداي سرش پشت و چیزي شکستن صداي که بود نشده وارد

 .کرد بلند نهادش
 .نبره پات تخور تکون دختر؟ کجاست حواست آخ، آخ،ــ 
 بود؟ چیــ 
 ؟ندیديکابینت  لب رو آب پارچــ 
 گذاشتی؟ اینجا رو پارچ چرا خبــ 

 ستد با را شیشه بزرگ هايتکه تا نشست پا روي و گذاشت آیه پاي جلوي دمپایی جفت یک سمانه
 .کند جمع

 اومدم نیست ازت خبري دیدم یهو درآوردم یخچال از رو پارچ .دیگه ندارم حواس تو از بدتر منمــ 
 .دارم برش رفت یادم دیگه .اینجا گذاشتم رو پارچ کنم، صدات

 :گفت اما افتادند کجااي شیشه قطعات ددینمی درست اینکه با و نشست پایش کنار آیه
 .مکنمی جمع خودمــ 

 :غرید سمانه
 .بیار رو انداز خاك جارو برو ببره؟ دستت يخوامی نبریدي تو پا حالا .دخوانمی ــ

 یخچال کنارهمیشه  انداز خاك و جارو .زد چرخی پا روي .رفت آشپزخانه وسط و شد بلند مکث با آیه
 داپی چیزي بردارد راها آن تا برد دست و شد نزدیک وقتی اما رفت سمت همان به فرض همین با بود،
 .نکرد

 جارو؟ کجاستــ 
 :برگشت آیه سمت تعجب با و ریخت سطل درون را شیشه بزرگ هايتکه سمانه

 .آیه یخچاله کنارــ 
 .نیست آنجا چیزي بود مطمئن اما کرد نگاه را جا همان بازهم

 .نیست اینجاــ 
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 خاك همراه را بلندي دسته جاروي سمانه .چرخاند را سرش شد، نزدیک که سمانه هايقدم صداي
 :گفت متعجب و برداشت یخچال دیگر سمت از اندازش

 ی؟بینمین !دیگه ایناهاشــ 
 .کند پنهان را حقیقت نداشت دلیلی .شد پشیمان اما نبوده حواسش بگوید خواست

 .ندیدم سمانه نهــ 
 :داد جواب آرام .کند جارو راها شیشه تا بود برگشته سمانه

 .مکردمی عوض جاشو نباید من .لابد نبوده حواستــ 
 .نشست آن روي زحمت به و کرد دراز آمدمی صندلی نظر به که چیزي سمت را دستش آیه
 .ببینم واضح متونمین صبح از .ندیدم واقعاً نه،ــ 

 مراتب به صدایی آشپزخانه سرامیکی کف با بود شده رها سمانه دست از که جارویی برخورد صداي
 .دکاوی را صورتش کنجکاو هم کمی و متعجب و چرخید آیه سمت .کرد ایجاد را پارچ شکستن از بدتر
 چیه؟ منظورتــ 
 .انداخت نگاه اطراف به باز و داد فشاریش هاچشم روي راهایش دست کف آیه
 ـ  شخیصت روها رنگ وها سایه .گرفته رو دیدم جلوي ضخیمي پرده یه انگار! دیگه مبینمین واضح یعنیـ
 .متونمین رو چیه چشممه جلوي که چیزي بگم دقیقاً اینکه اما ؛دممی

 .شد قفلدرهم  اضطراب با سمانه انگشتان
 ؟گیمی داري الان چرا شدي؟ يجوراین کی ازــ 
 :کرد زمزمه خودش با لب زیر
 .نخوابیدي خوب شب که اینه خاطربه شاید گفتم! ها یزنمی گیج هی دیدمــ 
 .دوخت رویش جلوي میز به را شمستأصل نگاه آیه
 یا هعصبی فشار شاید گفتم .شهمی درست کردم فکر .یهجورهمین پریدم خواب از که شب نصفه ازــ 
 .کمکم شهمی رفع خودش که چیزي همچین یه

 و دستپاچه را میز که طورهمان و زد جارو تند و تند هم راها شیشهي مانده باقی .پرید جا از سمانه
 :گفت چیدمی سرسري

 .دکتر ریمب خورب ناهارــ 
 .کشید خودش سمت و گرفت هوا میان را سمانه دست آیه
 هوم؟! شه بهتر شاید ،شهمی چی شب تا ببینیم کنیم صبر چی؟ واسه دیگه دکترــ 
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 :غرید اش، نگرانی از ناشی عصبانیت با و کشید بیرون آیه دست از را دستش سمانه
 نشون خودشو یهویی طوراین که هم وقتی .نیست بردار شوخی چشم !دختر دخوانمی کردن صبرــ 

 .بشه چک باید که طبیعیه غیر چیز یه یعنی داده
 برایش تا ادد سمانه دست به را بشقابش تسلیم حالتی با .بیاورد نه ستتوانمین آیه و بود سمانه با حق
 .نکشد را انتظارش دیگريي مترقبه غیر اتفاق هیچ خواست خدا از دل در و بکشد غذا

*** 
 به زدن زل براي بود زده لک دلش .داد تکیه اسکله فلزي حفاظ به آرنج از راهایش دست و شد خم
 .تادفرس ریه به را دریا هواي و کشید عمیقی نفس .شدمین دیده آن در موج هايذره که وسیعی هايآبی

 .گرفت سمتش را معدنی آب بطري و ایستاد کنارش هرابس
 .اینجا کشتمی منو تنهایی نبود، هم تو هاياومدن بار یه ماه چند همینــ 

 .داد تکیه حفاظ به چپش دست آرنج همراه را پهلویش
 با هک جاهایی فقط و اینجام ساله دو نزدیک .گشتم تو با فقط رو جزیره این من ولی شهنمی باورتــ 
 .برگردم باید و شهمی تموم داره که هم حالا .مشناسمی رو رفتیم هم

 .گذاشت نمایش به را سفیدش هايدندان ردیف ،پاکان نیشخند
 !نه باشی کرده سر تنهایی رو سال دو اینکه ولی ،شهمی باورم رو نباشی گشتن اهل که اینــ 

 ادامه بیشتريي خنده با و سهراب حالت این به توجهبی پاکان اما ؛شد گرد تعجب با سهراب چشمان
 :داد
 ـ  شستین برگشتی، و بیمارستان رفتی فقط راه، به سر و خوب هايبچه مثل رو سال دو این کل که نگوـ

 چشم هگوش یه منتظر که رو و بر خوش پرستار و دکتر همه اون با اونم تحقیقاتت، و نویسی مقاله پاي
 !چشمت تو بکنن رو طناب سر که انجنابعالی از

 میان و داد سراي قهقهه پاکاني جمله آخرین با اما بودند مانده گشاد هم هنوز سهراب چشمان
 :گفتاش خنده

 !گیمی که هستم راهی به سر و خوبي بچه همون من مامانم جون بهــ 
 .داد تکان سر دهد قورت رااش خنده کردمی سعی که حالی در و برگشت دریا سمت دوباره پاکان

 !شهمی بیشتر داره هی چشمتي نمره چرا بگو پس! آهاــ 
 :ریدغ خنده میان و نایستاده برها و دور آن کسی شود مطمئن تا انداخت سرش پشت به نگاهی سهراب
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 رو چیهمه تلسکوپ مثل و نداره مشکل چشمات تو که همونه واسه حتماً نه؟! شیمین آدم توــ 
 ی؟بینمی

 .زد لبخند کجکی و انداخت بالا ابرویی پاکان
 .دهمی انجام هم ایکس اشعه کار وقتها بعضی تازه! تلسکوپی چه اونمــ 

 :زد طعنه سهراب
 نیفته؟ خسروخان دست آمارت که بیرون؟ زدي خونه از همین واسهــ 

 .بنشاند پاکان لب روي را غلیظی پوزخند ستتوانمی زمانی و مکان هر در خسرو، اسم
 گشت،می فندکش دنبال و بود گذاشته لبي گوشه را آن که طورهمان و کشید سیگاري از جیب بیرون

 :داد جواب
 سه تو که آتویی همه اون لطف به ولی .دستشهام نکرده و کرده کارهايي همه آمار هم الان همینــ 

 و خودشي نداشته دودمان کنه باز لب چون بزنه، حرفی هتونمین داده، دستم پیشش پادویی سال
 .دممی باد به رو خودم

 :کرد زمزمه زده بهت سهراب
 !پاکان باباتهــ 
 .کرداي هسرفتک و فرستاد بیرون نگرفته کام ،همیشه عادت به را سیگارش دود
 آموزشهايي نتیجه هزنمی سر ازم الان که غلطی هر .آورد جا به خوب هم رو پدري رسم که الحقــ 

 .خودشه
 طعم سال پنج تنها او .دوخت رویش به رو آبیي پهنه به را نگاهش و داد تکان سري حرفبی سهراب
 هايزورگویی و پاکان هايچموشی نتواند که داشت ناگفته حسرت قدرآن و بود چشیده را پدر داشتن
 .کند درك را پدرش

 به ايضربه .ایستاد دریا به پشت و آورد بیرون جیب از رااش گوشی هوایشان، و حال کردن عوض براي
 .کند متوجه هم را او تا زد پاکاني شانه
 .شهمی تنگ برات دلم که وقتایی واسه بندازیم سلفی چندتا یه برگردــ 

 .برگشت خنده با و انداخت آب درون را تمامش نیمه سیگار پاکان
 کردي؟ پیدا همجنسگرانه تمایلات یا یزنمی اشتباه داري سرت، بر خاكــ 

 :غریدهمیشه  مثل و زد پاکان گردن پشت به آرامیي ضربه سهراب
 آب؟ تو کنم پرتت جا همین یا شیمی خفهــ 
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 .انداخت بالااي شانه خونسردي با پاکان
 ...عکسش با نیست کسی دیگه بندازيــ 

 زا ستتوانمی سخت که ناسزایی گفتن به را سهراب دهان ستتوانمی که بودها موقع جور این فقط
 .ودب مانده باقی دویشان هر صورت روي خنده آثار ولی ماند هکارنیمهاش جمله .کند باز بشنود، او زبان

 .گرفت سلفی عکس تایی چند و برد بالا را گوشی سهراب لحظه همان
 ـ  مبینمی عکساتو از کدوم هر .گذاشتی خاطره یه هم پشتش دارم ازت عکسی هر که ببرن شورتو مردهـ
 .خندممی ساعت یه

 .داد تکان سر تأسف نشانه به پاکان
 !خودت از بدتر عزب یه نه بسازي خاطرهات بچه و زن عکس با باید الان! تو رفتی دست ازــ 
 :گفت خنده با سهراب و افتادند راه اسکله ابتداي سمت به

 !داداش بخواب خودت بلدي لالایی که توــ 
 مستقیم غیر و داشتند برمی قدمها آن جهت مخالف که بود دختري دو پیش حواسش تمام که پاکان
 و خورد زنگ سهراب همراه تلفن که دهد جواب خواست و زد نیشخندي داشتند را او توجه جلب قصد

 .شد ساکت پاکان
*** 

 .ید که من سه روز مرخصی گرفتمبینمی خانم راد، فکر کنم توي چارت نگاه کنیدــ 
دکتر مهدوي رفتن  .مون در دسترس نبودندیگه هاياز متخصص کدومهیچولی جز شما  .بله دیدمــ 

 .هست که خارج از کشورناي سمینار دو هفتهد واسه یدونمی هم که خودتون یعقوبیتهران و دکتر 
 :با استیصال لب زد .جلوي پایش انداختکلافه دستش را پشت گردنش گذاشت و نگاهی به 

 .من الان مهمون دارمــ 
 .دراد حس کرد دیگر جاي اصرار بیشتري ندار

 ...براي شنبه که مشکلی... شنبه بیان گممی بهشون... بله، حق با شماستــ 
 :راد شنید که غرغر کنان گفت هايصداي ریز زنی را میان صحبت

 .شنبه، اصلاً گوشی رو بده من خودم باهاشون حرف بزنم گممی چی چی روــ 
 :درون گوشش پیچید که ملتمسانه نالید ،تا خواست لب باز کند، همان صداي تیز

؟ باور کنید اگه تو جزیره باشید، از اون وجدان پزشکیتون استفاده کنیدکم یه شهمیآقاي دکتر ــ 
ما پیش پزشک اعصاب بودیم ولی  .رهگینمی اومدن و ویزیت یه بیمار و برگشتنتون به خونه خیلی وقت
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... مکنمی خواهش .ایشون هم گفتن که این مورد غیر طبیعیه و باید یه چشم پزشک هم ویزیت کنه
 .مکنمی من تا شنبه از فکر و خیال دق

 مسئول پذیرش بهتون نگفتن من امروز مرخصی ام؟ــ 
 ـ م آقاي کنمی خواهش... ن اصرار کردم باهاتون تماس بگیرنوتقصیر ایشون نیست من بهشولی  گفتنـ

ش همه ممکنه بیشتر از اینا به این کاهش دید ...رمال نیستدکتر، وضعیت روحی دوست من اصلاً ن
 .بریزه

چرا مسئول پذیرش  دانستمین هرچند .نرمش کرداي بود، براي لحظه التماسی که در لحن زن جاري
 .راضی شده که گوشی بیمارستان را به دست او بدهد راحتیبه

 .شما بفرمایید مشکل چیه تا منم ببینم نیازي هست بیمارتون اورژانسی ویزیت بشن یا نهــ 
از نظر او هم این مورد غیر طبیعی بود و اگر  .ز را تمام و کمال براي سهراب توضیح دادچیهمهزن 

نفسش را با درماندگی به  .ممکن بود حتی خطرناك باشد، کردمی حدسی که زده بود واقعیت پیدا
 :زمزمه کرد فوت کرد و با نگاهی به روبه رو بیرون

م تا نیم نکمی سعیشما تو بیمارستان بمونید، منم  .درسته این مورد باید خیلی زود بررسی بشهــ 
 .رسونمساعت دیگه خودم رو ب

 .از شدت اضطرابی که در صداي زن بود، کاسته شد
 .خدا خیرتون بده آقاي دکترــ 
 .لطفاً گوشی رو بدید به خانم رادــ 

 .صداي راد در گوشی پیچید
 دید؟دکتر چی دستور میــ 
 .رسونممی من خودم رو .خانم راد، این خانم و بیمارشون رو بفرستید درمانگاهــ 

چرخی زد و او را چند  .تماس را که قطع کرد برگشت تا براي پاکان توضیح دهد اما پشت سرش نبود
موهایش بالا برد و با دو انگشت عینکش را روي  .در حال صحبت کردن با دو دختر دیدتر متر عقب

ها آن يهاحرفبه شنیدن اي ترجیح داد جلو نرود، علاقه .را ماساژ دادیش هاچشمت و اشاره شس
 .شودمی به چه چیزي ختم ع بحث در نهایتوهر جا که پاکان باشد موض دانستمی که هرچندنداشت 

پاکان با  هايبخواهد منتظر دل و قلوه دادن زمان زیادي نداشت که .انداختاش نگاهی به ساعت مچی
 طورهمان .را گرفت اوي دیگر بالا آورد و شمارهرا بار اش گوشی .باشد شدمی ی که سر راهش سبزهرکس

د اما خورمی گوشی زنگ .کرد شنگاه با نگاهی حق به جانب ان جاکه منتظر بود جواب دهد، از هم
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ناسزایی زیر لب نثارش کرد و خواست تماس را قطع و او را همان  .آوردنمی پاکان به روي خودش هم
یکی از همان دو دختر به گوشی توي دستش، با خنده سر ي اشاره جا بگذارد تا ادب شود که بالاخره با

 که دیدن اسم سهراب، سر چرخاند و او را دید محضبه .گوشی انداختي تکان داد و نگاهی به صفحه
 .اوست به گوش چسبانده و منتظر جوابرا  هاي گره کرده گوشیبا ابرو

 :دست آزادش را درون جیبش کرد و جواب داد
 در خدمتم!دکتر ــ 
 ! اینارو از کجا پیدا کردي تو؟شیمیدارم یهو غیب مرض! تا چشم ازت برمیــ 
 .خیلی معطلشون گذاشت شدمین به هر حال درخواست آشنایی داشتن،طف داري! شما لــ 

 .را سمت پاکان پرت نکنداش سهراب خیلی جلوي خودش را گرفت تا از همان جا گوشی
 .اگه سرت شلوغه من برم کار دارم .منبیمی کور نیستم دارمــ 

 .پاکان یک بار دیگر نگاهش را از آن دو گرفت و خیلی جدي قدمی سمت سهراب برداشت
 کجا میري؟ــ 

 :به صدایش داد و گفتاي لحن مسخره
 به همین زودي از دستم خسته شدي؟ــ 

ند پاکان بلي زیر لبی فحشی نثارش کرد که صداي خنده .حرص بخورد یا بخندد دانستمین سهراب
 .شد
از بیمارستان زنگ  .ماکنمی تو دهنم میاد بارت هرچینمک نریز پاکان، میام جلوي همون دو تا ــ 

 خونه یا با من میاي؟ري می زدن یه مورد اورژانسی پیش اومده،
 .درسیمی وضوح کم به گوش سهرابگوشی گذاشت، اما صدایش با ي ي دهانهپاکان کف دستش را رو

 .با گوشی مزنمی م بابا، دارم حرفتونمیــ ن
 :که یکی از دخترها بلغور کرد گفتاي خندید و دوباره در جواب جمله

 .پس شماره منو داشته باشــ 
، اندخوبرایشان که پاکان اي شمارهرا از کیف بیرون آورد و بعد از وارد کردن اش یکی از دخترها گوشی

 .دل کند و گوشی را بار دیگر کنار گوشش گذاشتها آن بالاخره از
 .وایسا دارم میام ببینم حرف حسابت چیهــ 
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 طورهمانند تکان داد و کردمی دستی براي دو دختري که هنوز داشتند او را نگاه .تماس را قطع کرد
را توي جیب شلوارش  سهراب گوشی .که یک دستش درون جیب بود، قدم زنان سمت سهراب برگشت

 .روي لبش چشم دوخت با طمأنینه و لبخند کج هاي، به قدمسینهبهدستانداخت و 
م سمت ماشین قد سرعتبهقبل از اینکه پاکان کاملاً به سهراب برسد، سهراب پشتش را به او کرد و 

 .خودش را به او رساندتر بلند هايپاکان با قدم .برداشت
 فتی مرخصی گرفتی؟مگه نگــ 

و  زمستانرا بست و سرش را سمت آسمانی گرفت که در روزهاي آغازین یش هاچشماي لحظهسهراب 
 بالایی پیراهنش را باز کرد و نگاهشي دکمه .ابر بوداي صاف و عاري از حتی لکه ،هپنجشنبدر یک عصر 

 .ندشدمی آبی رنگش دوخت که به آن نزدیک اتومبیلرا مستقیم به 
یه مورد اورژانسی رو ارجاع داده به چشم پزشک بیمارستان، الان هم که عصر  اعصابپزشک ــ 

ه سریع کید هم کرده کتأ .از متخصصا نیستن، دستشون فقط به من بند بوده کدومهیچه است پنجشنب
 .گرفتن خیلی معنی نداره تو این جور مواقع مرخصی .اینه بشهباید مع

 .با مکث سمت شاگرد سوار شدپاکان  .و ماشین را دور زد تا پشت فرمان بنشیند دزدگیر را فشار داد
 .قبل از اینکه استارت بزند سرش را سمت او چرخاند

برو خونه استراحت کن، منم  .چرخونمتمی از وقتی رسیدي یه سره دارم اي،ببین پاکان، تو خستهــ 
 .رم میامگیمی کارم تموم شد شام

بعد  و بالا و پایین کرداش بینیي را روي تیغهاش انگشت اشارهسربه بیرون دوخت، پاکان نگاهش را 
 .از کمی فکر رو کرد به سمت سهراب

صبح  کهاي بریم سمت بیمارستان، تو به کارت برس منم یه چرخی تو اون پروژه .نه خسته نیستمــ 
 .کارت تموم شد خبرم کن با هم برگردیم .مزنمی با هم دیدیم

پاکان را که جلوي مهرسا پیاده  .استارت زد و سمت بیمارستان راند »هر جور راحتی«سهراب با گفتن 
 .کرد، خودش هم سمت پارکینگ بیمارستان رفت

 نگاهتر رو به رویش نگاه انداخت، حالا که دقیقي هکارنیمهي پاکان این بار با دقت بیشتري به پروژه
از آدمی به سر به هوایی میثم، بعید بود بتواند  .کردمی س رضایت، بیشتر از انتخابش احساکردمی

سپرد براي این خوش  خاطربه .پیدا کندمورد نظر پاکان ري گذاسرمایهچنین مورد اکازیونی را براي 
جلو رفت و از نگهبان توي کانکس، سراغ مدیر پروژه را  .خدمتی میثم پاداش مضاعفی را در نظر بگیرد

 .گرفت
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خیالش راحت بود که براي موردي که  .یم ساعت میان پروژه چرخ زد و با مدیرش صحبت کردحدود ن
هنوز هم رهاي قوي، گذاسرمایهجایی که با وجود  .کردمین در نظر داشت بهتر از اینجا جایی را پیدا

و  شروع کارد و با رسیمی ، زودتر کارش به سرانجامشدمی لنگ بودجه بود و اگر تزریق سرمایه انجام
 .افتادمی یسودده بهاش فروش واحدهاي تجاري و مسکونی

و از مدیر پروژه که  حرف زده قدرآن .پیاده به سمت بیمارستان قدم برداشت .خبري از سهراب نشد
سیگاري را از پاکت توي جیبش  .شدمی ارد، حرف شنیده بود که مغزش داشت بخمردي میانسال بو

هنوز دود سیگار را به حلقش هم نرسیده  .وشن کردن آن را کنار لبش گذاشتبیرون کشید و بعد از ر
 :زیر لبی گفت .دود را بیرون فرستاد و بلند خندید .گرفتاش بود که سرفه

 .کشیمی زوربهخاك تو سرت که یه نفس ساده رو هم ــ 
گوشی را از جیب بیرون کشید و به عکس  .زنگ خورداش بیمارستان شده بود که گوشیي وارد محوطه
لبخند  زمانهمانگشت روي صفحه کشید و آن را کنار گوشش گذاشت و  .لبخند زداش روي صفحه
 .سري تکان دادو  پذیرش نشسته بود زدي اجهبراي دختري که پشت بدیگري هم 

 احوال دلبر خانوم؟ــ 
 .کردتر ناراحتش کند، لبخندش را پر رنگ صداي غمزده و پر از بغض آن طرف گوشی به جاي آن که

لرزونی میش همه خبر رفتی سفر؟ چرا تن منوبی ي تو براي من؟ بازذارمیمگه حال و احوال هم ــ 
 تو؟

وشی گي دستش را روي دهانه »یه لحظه گوشی«جلوي استیشن پرستاري اورژانس ایستاد و با گفتن 
ا براي معاینات بیمارش ر ،بعد از اینکه پرستار توضیح داد دکتر .گذاشت و سراغ سهراب را گرفت

ه به اتاقش واقع در درمانگاه برده، پاکان تشکري کرد و دوباره گوشی را کنار گوش با دستگاتر تخصصی
 .گذاشت

اري مادرجون وقتی خبرگز .ي آمار بگیريزدمین نگخبر نبودي عزیزم، وگرنه الان زبی همچین همــ 
چیه؟ تهش منم تو یکی از همین هواپیماهایی که ات حالا غصه .ي دیگه نگران چیزي نباشرو دار
 شه.میزندگیت حل  هايمیرم و یکی از دغدغهمی ترکه،می میفته

با همین یکی دو جمله بغض مخاطب پشت خطش را شکاند ولی این بار جاي لبخند، اخم مهمان 
 .صورتش شد

ي بگی بگو، دعوا داري بکن، ولی خوامیري آخه؟ صد دفعه گفتم هرچی گیمی باز واسه چی آبغورهــ 
 نشنوم صداي گریه تو!
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 :دلبر، دماغش را پر سر و صدا بالا کشید و غرید
یه دونه پسر بزرگ کن و به این قد و قواره برسون که  .هخیالبی قدرنایخاك بر سر من که پسرم ــ 

کنم که با هر کار و هر ات الهی خودم خفه .میرممی آخر سر پررو برگرده به مادرش بگه تهش میفتم
 ي حالا؟گردمیکی بر .لرزونیمی حرفت تن منو

ایش ضطرب، یک پو م که روبه روي اتاق سهراب نشستهی پاکان نیم نگاهی به دختر سبزه رو و ریزنقش
ا هآن پاهایش را جلو کشید و .کوبید انداخت و همان جا روي صندلی کناري او نشستمی را روي زمین

 .حوصله لب زدبی را ضربدري روي هم انداخت و
مهم شده؟ من که روز معمولیش هم تو  قدرنایحالا چی شده که رفت و آمد من ... آهان، این شدــ 

 .مگردمیبر شد که هروقت .، الان هم فکر کن مثل هر روزشهنمی اون خونه پیدام
 .لحنش کردقاتی  دلبر کمی هیجان

ن خوامیکه الان به هر کدوم زنگ بزنم  یدونمی م دخترا رو جمع کنم، تو هم باید باشی،خوامیــ 
 م و وقتتونمیني بپرسن پاکان هم هست یا نه! خواستم اول با خودت هماهنگ کنم که دیگه بهانه

 چه روزي میاي؟ .ندارم نیاري
ي بیشتر از آن هم حوصله .این چنینی را با مادرش نداشتي نتیجهبی مکالمات تکراري وي حوصله

 .خانوادگیشان را هايدورهمی
و  خسروخانیکی درمیون  هايم جلوي زبونم رو بگیرم و جواب متلکتونمین که یدونمی خودتــ 

 .دور من یکی رو قلم بکش .مداماداش رو ند هايپاچه خواري
 .را به سقف دوختاش پاکان نگاه عصبی ،بغض که باز مهمان صداي دلبر شد

شم؟ بگو اصل مطلب چیه تا من با این چیزا خر نمی یدونمیی دلبر من؟ تو که کنمی چرا بغضــ 
 .منم ببینم اومدنم ارزش داره یا فقط قراره جنگ اعصاب نصیبم بشه

 :دلبر که جلوي سرسختی پسرش کم آورده بود، حرصی گفت
ار که همه هم این دورهمی رو داده، اصرار و اصر درخواستبابات خودش  .مدونمین م، والادونمین ــ

ي بیاي بگو که من تکلیف خودم رو با ترکش خوانمی حالا اگه .کیدش هم رو اسم تو بودتأ .باید باشن
 .بابات بدونم هايسرزنش

رو رفت که همین کارش هم کمی در عرض راهرو قدم  .ب شده بودموضوع جال .پاکان روي پا ایستاد
که  طورهمانرا به چارچوب در اتاق سهراب داد و اش تکیه .باعث جلب توجه دختر مقابلش شده بود

 :نگاه گیجش خیره به دختر مانده بود، متعجب پرسید
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 باز چه خوابی دیده برامون؟ــ 
 بگه؟ دفعهاینره که گذمیم مادر، خسرو کی به من گفته چی تو سرش دونمی چهــ 

 :شد و پرسیدتر لحنش کمی نرم
 میاي دیگه؟ نه؟ــ 

 :پاکان با فکري که حسابی مشغول شده بود، متفکر لب زد
 .م، بنداز واسه جمعهگردمیه برپنجشنب .شاید بیامــ 
 فعلاً .پس من برم به دخترا هم زنگ بزنمــ 

قصدش از قبول دعوت، ناراحت نکردن مادرش نبود  .گیج و متفکر تماس را قطع کرد طورهمانپاکان 
اما این احضار  ؛ست با زبان، مادرش را راضی کند و بعد هم از دلش دربیاوردتوانمی ستخوامیکه اگر 
ی که گفته بود خوش ندارد بیش از اندازه جولان دادن او را در خانه و جلوي چشمش خسروخانضربتی 

 .براي حضور او، کنجکاوش کرده بود فراوانشببیند و اصرار 
فکر به تمام  غرقگرم کرده بود و پاکان هم  دختري که رو به رویش نشسته بود، سرش را با گوشی

 .اتاق تکیه دادهکرده بود که به چهارچوب در  ند، فراموشبود که به ذهنش هجوم آورده بوداحتمالاتی 
در پشت سرش با صداي تیکی باز شد و پاکان فوري صاف ایستاد اما تا به خودش بیاید، دختري که از 

 عجبپاکان مت .یدو هول زده با گفتن ببخشیدي عقب کش او درآمدي سینه به سینهآمد، می اتاق بیرون
ختر دیگري دولی وقتی  »یپوشمیی چرا کفش پاشنه بلند تونمیوقتی ن«خواست بگوید حواسی او بی از

ت ان، دساز پاکاي که پشت سرش روي صندلی نشسته بود سریع جلو دوید و با عذرخواهی دستپاچه
هنوز  .کفشش نداشتههایش او را گرفت و کنارش کشید، متوجه شد بلندي قد دختر، ربطی به پاشنه

 :پرسید همراهشکه  در عجب بود که از اتاق بیرون آمده رير گیج دخترفتا از هم
 چی شد آیه؟ چی گفت دکتر؟ چقدر طول کشید! لازمه خودم هم برم باهاش حرف بزنم؟ــ 

هدف دختري که با او بی را بشنود هرچند که نگاه مبهوت و مکالماتشاني دیگر نماند که ادامهپاکان 
 هاياما آدمی نبود که بیشتر از چند دقیقه به درگیري عجیب آمده بود،به نظرش برخورد کرده بود 

داخل اتاق  .د این را هم حل کندتوانمی با یک سوال ساده از سهراب،بپردازد و مطمئن بود اش ذهنی
 .شد و در را پشت سرش بست

*** 
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 شاید دیدش مالید دو انگشتار در آن روز چشمانش را با را به دیوار داد و براي هزارمین باش آیه تکیه
دید دوخت و لب می که از سمانهاي نگاهش را به سایه .نداشتاي شود اما فایدهتر حداقل کمی واضح

 :زد
 .از عوارض میگرنهگه می ــ

 .رفتدرهم  هایشچشمان سمانه گرد شد و اخم
 نه!ه ببیتونمیشده دیده نه آدم میگرن دارن تو دنیا، کدومشون یهو صبح پا هماین مطمئنه؟ باباــ 
تازه این  گفتمیبیاد دوباره بیایم پیشش؟ پرستاره  یکی دیگه از دکتراشوني صبر کنیم شنبه خوامی

 .، شاید تشخیصش درست نباشهکاره
آیه دست سمانه را گرفت که هم از جیغ جیغ کردنش جلوي اتاق دکتر جلوگیري کند و هم به کمک 

بیرون رفتن از بیمارستان را پیدا کند او راه. 
طول  قدرنایی چرا کنمی فکر .ترهکمکمیه اشتجربهاین یکی  دکتره دیگه، حالادکتر، بابا! تر آرومــ 

ه هم من رو مطمئن کنه هم خودش رو، معاینه کرد، آخر سر هم جلوي خودم براي اینک کشید؟ کلی
رنم میگ هايگفتم این چند روز حمله ونوقتی بهش .ورت کردزنگ زد به یکی از استاداش و باهاش مش

 شه.میشبکیه، یکی یکی پاره  هايداره رگها لهفشار این حم خاطربه خیلی بیشتر شده، گفتن احتمالاً
 .حالا یه سري عکس و آزمایش هم نوشت که کامل مطمئن بشه و بتونه درمان قطعی بده براش

و به این فکر کرد که چرا دکتر اصرار داشت درمانش را  بیمارستان رفتهمراه سمانه به سمت محوطه 
هاي سمانه خبر داشت براي همین هم در این مورد حرفی به او از حساسیت .خودش به عهده بگیرد

به  .را دیدها آن از در ورودي بیمارستان وارد شد و زمانهموارد حیاط شده بودند که فریدون هم  نزد.
 :نگران پرسید سمتشان رفت و

؟ دکتر حالا چی شد .یه مهمون ناخونده رسید برام، کارم طول کشید .ببخش دیر رسیدم عموجونــ 
 ؟تتدید

ش را سمت سمانه سوئیچفریدون سري تکان داد و  .توضیح داد اودکتر براي  يهاحرفآیه مختصر از 
 .گرفت

 .شما بشینید تو ماشین تا منم برم یه صحبت باهاش بکنمــ 
 .را گرفت اما آیه سریع مخالفت کرد سوئیچسمانه 

حالا باید عکس بندازم و  .هرچی لازم بود بدونیم به خودم گفت .د شما بریدخوانمی نه دیگه عمو،ــ 
 .دوباره برگردم پیشش
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او ي گفت واقعاً نیازي به رفتن دوباره بازهمبود، اما وقتی آیه فریدون با اینکه هنوز دلش راضی نشده 
 .سمت ماشینش رفتها آن ست، بالاخره سري تکان داد و جلوتر ازنی

اش د و این بیشتر عصبیدینمی عملاً دیگر چیز خاصی را ،هوا تاریک شده بود و آیه بدون وجود نور
با اینکه دکتر نیکزاد و استادش او را مطمئن کرده بودند که مشکلش درمان دارد اما ترس از  .کردمی

 .کردیم اینکه دیگر نتواند چیزي را ببیند، به قلبش چنگ انداخته بود و تمام تنش هم از فکر به آن یخ
فریدون را  که ذهنش را درگیر کرده بود،اي براي منحرف کردن ذهن خودش از افکار ناراحت کننده

 .مخاطب قرار داد
 خبري نشد؟اي عمو از جواب دي انــ 

 .فریدون دوربرگردان را دور زد و نچی کرد
دیگه بگن چی ي که، خیلی شانس بیاریم تا آخر هفته شهنمی نه دختر جان، به این زودي مشخصــ 

بودم  ي که بهت گفتهببینم تونستی چیز .تا اون موقع هم انشاالله وضعیت چشمت بهتر شده .به چیه
 پیدا کنی؟

 .آه آیه بلند شد
ي شده اصلاً نتونستم چیزي رو درست ببینم که بخوام دنبال جورایننه دیگه، از صبح که چشمام ــ 

 .اون هم بگردم
چه چیزي قرار بود پیدا شود که  دانستمین و کردمی آن دو نگاهي سمانه گیج و گنگ به مکالمه

انه تلفن همراه سم .فریدون از آینه نگاهی به آیه انداخت که مسیر نگاهش اصلاً مشخص نبود .شدمین
 :زنگ خورد و فریدون گفت

 ي بیام خودم بگردم؟خوامیــ 
 :که آیه گفتاي شد با جمله زمانهمسمانه با تلفنش، ي صداي زمزمه

 مشخص بشه بعد بهش فکراي ي انندارم عمو، بذارید وضعیت چشمم و آزمایش داي من هیچ عجلهــ 
 .مکنمی

 :ست او بشنود و هم آیه، گفتخوامی سمانه رو کرد به فریدون و با صدایی که هم
 د؟زنیمی آرشه، کدومتون اول حرفــ 

 .به آیه اشاره کرد با لبخنديفریدون 
 .گوشی رو بده به آیه .باهاش مزنمی من که هر روز دارم حرفــ 
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را به دست آیه که سمتش دراز شده بود داد و زمزمه وار مشغول صحبت با عمویش اش سمانه گوشی
 .با آرش بپردازداش بتواند به مکالمهتر شد تا آیه هم راحت

 سلام خوبی؟ــ 
 .صداي آرش پر از هیجان بود

 ؟دينمی کجایی عشقم؟ گوشیتو چرا جوابــ 
ا خاصی بکند، آن ري استفادهاش د از گوشینتوامیآیه یاد چند ساعت پیش افتاد که وقتی فهمید ن

هم خطور اش تنها چیزي که حتی به ذهن آشفته .روي میز آرایشش رها کرد و قید همراه بردنش را زد
 .احتمال تماس آرش بود کردنمی
 خوشحالی؟ قدرنایچی شده  .خونه جا گذاشتم، ببخش اگه نگران شديــ 

 .دوباره نزدیک شداز گوشی دور و اي صداي آرش لحظه
 .دیگه پیشتمي هفته .بگیرم بلیتهم خیلی ضربتی تونستم  هم با مرخصیم موافقت کردنــ 

لتنگ د قدرآن تا قبل از روزي که آن اتفاق براي پدر و مادرش بیفتد، .شدمیآیه باید خوشحال طبیعتاً 
 بازهم سقوط هواپیما رخ دادوقتی هم  .شدمیآیه ختم  هايآرش بود که تمام مکالماتشان به غر زدن

بگرید اما حالا که خبر برگشتنش را شنیده ها آن دغدغه رويبی ست کهخوامیآرش را  هايدلش شانه
یکی از  .را با او درمیان بگذاردیش هاچشمباید موضوع  چطور دانستمی. نبود اصلاً خوشحال نبود

 ورچط دانستمین ها، عکس العمل آرش بود کهاز بهبود نیافتن چشم اش پنهان درون سینه هايترس
، خبري از این اتفاق جدید ندارد و آیه هم دادمی لحن پر از اشتیاق و هیجان آرش نشان .خواهد بود

سعی کرد حتی در ظاهر هم  .قصد نداشت تا زمان مشخص شدن جواب آزمایشاتش، چیزي به او بگوید
 .ه چیزي مشکوك نکندرا نشان دهد تا او را باش که شده خوشحالی

 .خیلی خوبه آرش! خیلی خوشحال شدم ؟گیمی جديــ 
 .تمام هیجان آرش فروکش کرد وقتی لحن نه چندان پر شور آیه را شنید

 .ده خیلی خوشحال باشیولی صدات نشون نمیــ 
 :آیه بغضش را قورت داد و لب زد

ولی مطمئن باش شنیدن این خبر  .فکر نکنم الان وقت خوبی واسه نشون دادن خوشحالیم باشهــ 
 .بهتر کردهکم یه حالم رو

ي برات خوانمی چیزي .متبینمیخیلی زود میام  .م الان خیلی رو به راه نیستیدونمیعزیزم، باشه ــ 
 بگیرم؟
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 .ام، یه چیز دیگه آرش...نه ممنون، فقط مراقب خودت باشــ 
 جانم؟ــ 
 .ببینمت جا همین دممی ترجیح .رو تحمل کنماش شورهدلم تونمیساعت و روز پروازتو بهم نگو، نــ 
 سالم برسم، خوبه؟ دممی قول .اینم رو چشممــ 

 .آیه با تمام دردش لبخند زد
 گوشی رو بدم به عمو؟ .یکنمی کار خوبیــ 
 .خونه مزنمی بهش بگو خودم بعداً زنگ تایم ندارمنه دیگه، فعلاً ــ 
 فعلاً .باشهــ 
 .فعلاًــ 

 .را روي هم گذاشت و سرش را به صندلی ماشین تکیه دادیش هاچشم .گوشی را به سمانه برگرداند
ه آن زحمت باز نگ خاطربهدیگر چیزي نداشت که  شدمیو تارتر  دنیایی که جلوي دیدش داشت تیره

 .روشنش پناه ببرد هايحداقل نه تا وقتی که به محیط امن خانه و چراغ .را بکشدیش هاچشمداشتن 
*** 

زل زده بود به  تکیه دادههایش سري که به دستو با  ورود او حرفی نزدهي از لحظه از اینکه سهراب
 :دست آخر هم تحملش را از دست داد و غرید .میان میزش، عصبی و کلافه شداي نقطه

ي بمونی اینجا خوامیاگه  .يخورمییه ساعته منو کاشتی دم در اتاق، حالا هم که اومدم تو تکون نــ 
 .بگو من تکلیفم رو بدونم، برم یا بمونم

ي به خون نشستهاز دیدن چشمان اي پاکان لحظه ش را بالا گرفت وسهراب بالاخره تکانی خورد و سر
مشت آب به صورتش پاشید و چند  .سهراب بلند شد و سمت روشویی کنار اتاقش رفت .جا خورد او

کرد و  در آینهاش نگاهی به صورت درهم ریخته .با دستان خیس، عقب داد موهاي نیمه بلندش را
پاکان همان لحظه، سیگاري را روشن کرد و کام اول را نگرفته سهراب عصبی جلو آمد و سیگار  .برگشت

 .بیرون کشیداش را از میان انگشتان در هوا مانده
 تو این اتاق نکش این کوفتی رو! حداقل دیگهــ 

سهراب سیگار روشن را توي روشویی  .شدتر کان همان جا میان هوا ماند و نگاهش متعجبدست پا
روپوش  .یک دور گیج و گنگ دور خودش چرخید .خاموش و آن را در سطل زباله کنار اتاق انداخت

را از روي میز قاپید و سمت در اش و گوشی سوئیچ .د و روي جا لباسی انداختسفیدش را بیرون آور
 .سهراب در چارچوب در برگشت و نگاهش کرد .پاکان هنوز هم سر جایش ایستاده بود .رفت
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 ؟همون جاوایسی تا صبح ي خوامیــ 
ر نفسش را پ .دست به کمر و در سکوت به او خیره شد اما انگار قرار نبود حرفی از او بشنوداي لحظه

ی سنگین دنبال او از هاید و با قدمچپ و راست کر تأسفي سر و صدا بیرون داد، سرش را به نشانه
 .اتاق بیرون رفت

 وردرا از جیبش بیرون آ سوئیچ .مکث کرداي توي پارکینگ بیمارستان، سهراب جلوي در ماشین لحظه
اش دستی به پیشانی .و چگونه باید بردارد چطورگیج بود که نفهمد قدم بعدي را  قدرآناما هنوز هم 

 .شدمیکشید و چرخید سمت پاکان که داشت پشت سر او به ماشین نزدیک 
 نی پاکان؟ تمرکز ندارم اصلاً!شیمیــ 

یر دزدگي دکمه .ی که سهراب توي هوا برایش پرتاب کرد را قاپیدسوئیچحرف سر تکان داد و بی پاکان
 .اگرد برود نگاه کردتا سمت صندلی ش زدمی در سکوت به سهرابی که ماشین را دور را فشرد و

هنوز خیابان اول به دوم نرسیده  .استارت زد و ماشین را از پارکینگ بیرون برد .پشت فرمان نشست
را اش بعد از کمی ور رفتن با آن، صفحهرا از جیب بیرون آورد و  بود که سهراب شتاب زده گوشی

 .پاکان نیم نگاهی به گوشی او انداخت که تصویر زن جوانی روي آن ظاهر شد .جلوي صورتش گرفت
 سلام دکتر، حالتون خوبه؟ــ 

 :سهراب لبخند نیمه جانی زد و جواب داد
 سلام نسرین خانم، شما خوبی؟ــ 

سهراب عجب جنس ناجوري  کردمیر ت فکاسش از رانندگی پرت شده بود، داشپاکان که تمام حو
، اما سوال بعدي سهراب تمام خیالات با این زن جوان را مخفی کردهاش الا رابطهت که تا حداش

 .اشتباهش را به هم ریخت
 خوبه؟ ممامانــ 

 .و سر تکان داد نسرین لبخند زد
فقط خیلی عجیب بود که امروز دو سه  .امروز هم مثل هر روز حالش رو به راهه .بله خدارو شکرــ 

 .غتون رو گرفتبیشتر از هر روز سراباري 
 :شدند و با نگرانی پرسیددرهم  سهراب هاياخم
 چرا؟ اتفاقی افتاده؟ــ 
 .پیشش خودتون باهاش حرف بزنید رممی صبر کنید الان .مدونمین دلیلش رو... نه نهــ 
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 .بعد روي صورت شکسته اما خندان مادر سهراب تنظیم شداي تصویر معلق میان زمین و هوا، دقیقه
ی دست .را از سینه بیرون داد، شدپاکان متوجه نفس عمیقی که سهراب نامحسوس کشید و بازدمش 

 :جلوي دوربین تکان داد و بلافاصله لبخند زد
 ه؟چطورمامان خانوم ما ــ 

اش خنده .زن کمی چشمانش را باریک کرد تا بتواند صاحب تصویر رو به رویش را تشخیص دهد
 :شد و لب زدتر عمیق

 خوبی پسرم؟ کی برمی گردي پس؟سهراب مادر! ــ 
 :واضح به گوش برسد جواب داد کردمی سعی زوربهسهراب آب دهانش را قورت داد و با صدایی که 

 ببینم، چیزي لازم نداري؟ کاري نداري برات انجام بدم؟ .، خیلی زود میامشهمیدیگه داره تموم ــ 
 .کرد و سر بالا انداختتر بود را به هم نزدیکهایش اشارپ بافتی که روي شانه هايزن، لبه

 ...نه چیزي لازم ندارم، فقطــ 
 .را گفت و مکثش طولانی شد »فقط«

 فقط چی مامان؟ــ 
چند ثانیه تمام نقش خنده از روي صورت مادرش حذف شد و جایش را به صورتی پر از غم ي به فاصله

 .و چشمانی نم گرفته داد
 باشه؟ ...برگرده... منو عذاب نده قدراینبهش بگو  .دیشب باز خوابش رو دیدم... سهیلاسهراب، ــ 

 .دست سهراب کلافه روي صورتش بالا و پایین شد و سري تکان داد
 .مگردیمکاري داشتی به نسرین بگو، منم خیلی زود بر... تو نگران نباش گم.می باشه، باشه، بهشــ 

 .را گرفتیش هاچشمنم زیر  ،لبخندي زد و با نوك انگشت بازهمزن 
 .منتظرتون هستم .قربونت برم مادرــ 

تصویر که دوباره روي صورت نسرین برگشت، سهراب مثل هر شب کلی توصیه و سفارش براي او ردیف 
 ربینشان را تغییي پاکان هرچه فکر کرد چه بگوید که فضاي خفه .کرد و در نهایت تماس قطع شد

ي یک ساعت پیش خودش و دلبر را با مکالمهي در ذهنش مدام مکالمه .دهد، چیزي به ذهنش نرسید
از همان دوران نوجوانی که با سهراب آشنا شده بود،  .کردمی سهراب و مادرش مقایسهي اچند دقیقه

وقتی  .ددهمیکه ظاهرش نشان از چیزیست تر فهمیده بود پسري که رو به رویش ایستاده محکم
وانسته ، پاکان حتی نتندگی پر فراز و نشیبش گفتاستان زشد و سهراب برایش از دتر شان قويدوستی

اما  ؛از آن اتفاقات را پیش خودش تجسم کند چه برسد به اینکه بخواهد او را درك هم بکنداي بود ذره
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ش، اجازه هایقیديبی با تمام وي سهراب حساب دیگري باز کرد و خودش هم سعی کرداز همان روز ر
 .ندهد سهراب بیشتر از آن در تنهایی خودش غرق شود

با اینکه مسیر را کاملاً  .زدمین بود اما حرفیاش تمام مسیر حواسش پی سهراب و حال به هم ریخته
بلد بود اما سر چهارراهی که نزدیک محل سکونت سهراب بود، سري چرخاند و براي اینکه سکوت 

 :از آن کش دار نشود پرسیدبینشان بیشتر 
 کدوم سمت باید برم؟ــ 

 .سهراب که حواسش اصلاً آن حوالی نبود، با صداي پاکان تکانی خورد
 چی شده؟ــ 
 .از اینجا کدوم سمت باید برم گم... میهیچیــ 

پاکان بالاخره درون شهرك  .سهراب با دست مسیري را نشان داد و دوباره سرش را سمت پنجره چرخاند
آرنجش را به فرمان تکیه داد و با  .سهراب، توقف کرد و نیم دور در جایش چرخیدي و رو به روي خانه

 :حواس سرش را به سمت او چرخاند اخمی کرد و گفتبی سهراب که .کلافگی سهراب را صدا زد
 چته یا من برم هتل؟ گیمی ــ
 هتل واسه چی؟ــ 
 .نحسِ درهمِ داغون و متفکرت رو تحمل کنمي م این قیافهتونمین واسه این کهــ 

 .سهراب این بار هر دو دستش را محکم روي صورتش کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد
 م در موردش حرفیتونمی! یه چیزي گیجم کرده که تا نفهمم دقیقاً چیه نمدونمین م، واقعاًدونمین ــ

 .بزنم
میره؟ خب این چیزا واسه تویی که دکتري شت؟ داره میچی مثلاً؟ دختره مریض بود؟ سرطان داــ 

 .باید عادي باشه
 .نگاه پر از خشم سهراب سمت او برگشت

 ؟گیمی چرا چرتــ 
 .قیدي بالا انداختبی را باهایش پاکان شانه

گفتم حتماً  .ي به هم ریختیطوراینآخه تا قبلش خوب بودي، این دختره رو که دیدي و رفت ــ 
 .چیزي فهمیدي ناراحتت کرده

 تو دختره رو دیدي؟ــ 
 .پاکان که از این تغییر بحث ناگهانی سهراب جا خورده بود، متعجب نگاهش کرد
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 .تا دیدن رو چی بگی؟ دختره با کله اومد تو بغلمــ 
 .سر تکان داد تأسفبا سهراب 

 .احتمالاً تو رو ندیدهــ 
 مگه کور بود؟ــ 

 .شانه بالا انداخت بازهمکرد و اي با لحنی معترض اسمش را خواند تک خندهسهراب که 
 .رسهفقط همین به ذهن آدم می گیمی يجوریه کنم خب؟ خودت کارچی ــ

پاکان هم به تبعیت از او پایین رفت و دزدگیر را فشار  .حرف چرخید و از ماشین پیاده شدبی سهراب
 .را دست سهراب داد و یک دستش را درون جیبش فرو کرد سوئیچ .داد
 منظور! .خب حالا فرض کن که دیدمشــ 

 گشت: را توي جیبش انداخت و دنبال کلید خانه سوئیچسهراب 
 .خاص و نادر هاياز اون رنگ .عجیب بود... رنگ چشمشــ 

 :پاکان با خنده و کنایه گفت
 عاشقش شدي!آهااان، پس رنگ چشمشو دیدي و ــ 

 .سهراب که بالاخره کلیدش را پیدا کرده بود، ایستاد و توقفش پاکان را هم مجبور به ایستادن کرد
 :پاکان که سرش را سمت او چرخاند، سهراب غرید

پرسی چی شده؟ زبون میاري، واسه چی دیگه از من میبه رسه رو تو که هر چرندي به ذهنت میــ 
 .ا درست کن برو دیگهخودت با تخیل فعالت یه ماجر

را به حالت هایش که از دیدن عکس العمل سهراب شدیدتر هم شده بود، دستاي پاکان میان خنده
 .تسلیم بالا آورد

 .کشتی! یا اصلاً نگو، یا خیلی سریع بگو ببینم چیه ماجراتو منو ... من تسلیمــ 
 .سهراب در را باز کرد و به داخل ساختمان اشاره زد

 .تو بگم بریمــ 
 :سیگارش را از جیب بیرون آورد و گفتي پاکان بسته

 .نه تو نمیام، همین جا بگو، منم اینو بکشم، خیلی به مغزم فشار اومده امروزــ 
 .خندید و سر تکان داد تأسفبا سهراب 

 .یه چیزي واسه شام سفارش بدم مزنمی تا تو بیاي منم زنگ .خیلی خب، اینو بکش و بیا بالاــ 
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پاکان فندك را زیر سیگاري که کنار لبش گذاشته بود گرفت و با چشمان باریک شده سهراب را نگاه 
 .کرد
 .يشدمیباید اطلاعاتی  ،نخیر، تو حرف بزن نیستی! جاي دکترــ 

 به رقص دود آن، در هوایی کهبیرون کشید و هایش ت و سبابه از بین لببا دو انگشت شس راسیگار 
پاکان  .دستی تکان داد و وارد ساختمان شد هم سهراب .رفت خیره شدمی رو به سردي کمکمداشت 

شهرك که در میان تاریکی شب ي ویلایی و یک طبقه هايروي پا چرخی زد و نگاهش بین ساختمان
 توجه به خس خسی که فقط وقتبی .رنگی دور تا دور محوطه روشن شده بودند چرخید هايبا چراغ

، دشمیشت خنک ابا اینکه هوا د .در محوطه قدم برداشت، آرام شدمیاش مهمان سینه دنسیگار کشی
و نفس کشیدن را تا حدودي برایش  دادمی را آزاراش خستهي ، سینهموجود در هواما هنوز هم رطوبت ا

تن سوخدر حال هایش دستش را بالا آورد و نگاهش افتاد روي سیگاري که بین انگشت .کردمی سخت
با اینکه دکتر سیگار کشیدن را  .کام دیگري گرفت و آن را زیر پایش انداخت تا خاموشش کند .بود

، براي خودش قانون و زدمیخودش را گول  .ست آن را کنار بگذاردتوانمین برایش قدغن کرده بود اما
 همیشهسیگارش را هم  .دفرستاهایش نمیکشید اما دودش را به ریهمی سیگار را .تبصره وضع کرده بود

ست از لذت کشیدن همان توانمین اما ؛کردمی د آن را خاموشرسیمی به نیمه که .دکشینمی کامل
که  شدمی فکر و ذهنش درگیر اتفاقات اطرافش قدرآن گاهی .سیگار نصفه و نیمه هم چشم پوشی کند

 .دکرمین درگیري ذهنی، چیزي بهتر از مسکن موقتی مثل سیگار پیدا هبراي آرامش دادن به آن هم
شت، گذامی را هم جااش رفت، حتی اگر کیف پول و وسایل شخصیهرکجا میبود که اش وابسته قدرآن

 .را فراموش کنداش سیگار و فندك زیپوي نقره ايي محال بود بسته
 .شودتر کند و نفس کشیدن برایش آسانهایش د ریهنفس عمیقی کشید تا شاید کمی هواي اضافی وار

 .افکارش را به هم ریختي لرزش گوشی توي جیبش و بلافاصله بلند شدن صداي ملودي آن، همه
قش روي لب ناش لبخند کج همیشگی .آن انداختي گوشی را از جیب بیرون کشید و نگاهی به صفحه

 حالش زدمیکه روي صفحه به او چشمک موقت  یپرتحواسدر این لحظه، هیچ چیزي مثل این  .بست
گشت، که به سمت ساختمان سهراب برمی طورهمانانگشتش را روي صفحه کشید و  .کردمین را بهتر

 .گوشی را کنار گوشش گذاشت
*** 
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 دهمان باقی ساعتی چند شب پایان تا هنوز .چرخاند ساعت دیدن قصد به را مچش و کرد قطع را تماس
 الاح که سهراب .بست سرش پشت را بود گذاشته باز او براي سهراب که دري و شد ساختمان وارد .بود
 .آمد بیرون اتاق از بود کرده تن راحت شلوارکی و شرتتی
 !اومدي دیرــ 

 و داد لم مبل همان روي هم خودش .تانداخ مبلي لبه و کشید بیرون سرش از را ششرتتی پاکان
 .کرد قلابدرهم  سر زیر راهایش دست

 .مکردمی صحبت تلفن باــ 
 .داد پاکان نشان راها اتاق از یکی رفتمی در سمت که طورهمان سهراب و شد بلند آیفون زنگ صداي

 .رسید شام که کن عوض هاتو لباســ 
 هک قراري سر رفتن براي بلکه استراحت، و ماندن خانه در براي نه اما بود لباس تعویض پاکان قصد

 ماشین شتپ رااش پشتی کوله افتاد یادش شدن بلند محضبه .بود کرده تعیین پیش دقیقه چند همین
 ود با سهراب .برداشت در کنار جاکفشی روي از را سهراب سوئیچ و رفت در سمت گذاشته، جا سهراب

 .شد خانه وارد او از زودتر پیتزا، جعبه
 ري؟می کجاــ 
 .بیارم رممی ماشینت تو مونده جا وسایلمــ 
 ي؟جوراینــ 

 .خندید و انداخت تنش توي رکابی سفید زیرپوش به نگاهی پاکان .بود پاکان پوشش به سهرابي اشاره
 .آزاده منطقه دیگه که اینجا بیرون، رممی يجورهمین تهرانم توي من مگه؟ چشهــ 

 .داد تکان را سرش و خندید هم سهراب
 .نشده سرد غذا تا بیا زود بروــ 

 :گفت بلند و پوشید راهایش کفش بود مانده لبش روي که نیشخندي همراه
 .باشه ظواهر درگیر آدم نیست خوب دکتر، نگیر سختــ 

 .نشنید را کرد زمزمه خودش با لب زیر کهاي جمله و سهراب دادن تکان سر و رفت
 !ديمی اهمیت چیهمه ظاهر به من از بیشتر که توــ 
 وارد جا، همه از خبربی سهراب، .پوشید راهایش لباس فوري، دوش یک گرفتن و شام خوردن محضبه

ش یهاچشم ،بود زده هم به تیپی و سر و شده وقت آمدنش ازتر آراسته که پاکانی دیدن با و شد اتاق
 .شد گرد
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 ؟شهنمی سرت خستگی تو بشر... باشه ظواهر درگیر آدم نیست خوب گفتمی خدایی بنده یهــ 
 .چرخید سهراب سمت و فرستاد شرتي تییقه داخل رااش پلاتینی زنجیر پاکان

 بري فیدس رکابی با هم تو خود نکنم فکر ولی... دیگه کنم بیرون تنم از رو خستگی که اینجا اومدمــ 
 ري؟می شهر، وسط

 :زد لب ناراضی و گرفت رااش خنده جلوي سهراب
 کجا .بیرون یزنمی داري باز که الانم آمدي، و رفت توش همه رسیدي وقتی از ي؟جوراین آخهــ 
 حالا؟ري می

 تایپ را چیزي که طورهمان و نه یا داشته پیامی یا تماس کرد چک و برداشت رااش گوشی پاکان
 :گفت کردمی
 هک جایی کنمنمی فکر ضمناً .کنمنمی اصراراي خسته مدونمی چون.. .بزنم چرخی یه بیرون رممی ــ

 .باشه پسندت ردوم خیلی رممی من
 .انداخت بالا هم با را ابروهایش جفت و زداش جمله بند پشت نیشخندي

 !نگذره بد بهت دممی قول بیاي اگه هرچندــ 
 و دادن شماره به ربطبی اششبانه زدن بیرون این زدمی حدس داشت پاکان از سهراب که شناختی با

 ساعت چهار و بیست از بیشتر رفتمی که هرجایی پاکان .نباشد اسکله روي امروز گرفتن شماره
 سرش و انداخت تخت روي را خودش .بگیرد را مخالف جنس به جذبش مغناطیس جلوي ستتوانمین

 .گذاشت بالش روي را
 .بگذرونم خوش يریزمی تو که یهایبرنامه با تا باشم خونه تو دممی ترجیحــ 

 اهشنگ .داد تکیه بود گذاشته تخت روي و کرده تا آرنج از که دستی به را سرش و غلتید پهلو روي
 .چرخید پاکان آرام و عجله بدون حرکات روي
 .ریختم هم به عصري چرا بدونی ستیخوامی کردم فکرــ 

 .چرخید سهراب سمت و انداخت جیب توي را شفندک و سیگاري بسته پاکان
 .شدم خیالبی نمیاد بیرون چیزيات وامونده زبون اون از دیدم وقتی ولی اومد،نمی بدم آرهــ 

 :انداخت ساعتش به دیگري نگاه
 .مزنیمی حرف برگشتم خواستی اگه ،رممی دارم که الانــ 

 :زد لب و بست را چشمانش گذاشت، تخت روي را سرش و چرخید دوباره سهراب
 .جاست همون هم سوئیچ کفشیه، جا رو خونه کلید .خوابیدم دیگه من برگردي تو تاــ 
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 .چیدپی خانه میان در، شدن بسته صداي هم بعد و رفت بیرون اتاق از »بخوابی خوب« گفتن با پاکان
 کردهاش معاینه که دختري چشمان .دوخت چشم اتاق سفید سقف به و کرد باز را چشمانش سهراب

 دیدن با روز هر و بود پزشک چشم که اویی براي .شدمین محو چشمش جلوي از هم لحظه یک بود،
 هم خودش .ختریمی هم به قدرآن را او هاچشم این نباید اصولاً داشت، کار و سر هاچشم رنگ انواع
 وا مات نگاه در بلکه .نبود او يهاچشم خاص رنگ فقط کرده، مشغول را فکرش که چیزي دانستمی

 براي هم خودش توسط دختر درمان براي اصرارش .بود کرده گمش هاسال انگار که دید را چیزي
 .کند کشف را شده سرازیر قلبش به او يهاچشم از کهاي ناشناخته حس ستخوامی. بود همین

 بارتلن ذهنش در هرچه ،کردمی اصرار موضوع دانستن براي دیگر بار یک تنها پاکان اگر بود مطمئن
 براي که اینهاست از قیدتربی پاکان شخصیت بود کرده فراموش انگار اما ؛ریختمی بیرون را شده

 ه،کرد اصرار او گذاشتن، سر به سر و شوخی وسطکه  هم جا همین تا و کند پافشاري چیزي دانستن
 .بود گذاشته پا اصولش روي اندازه از بیش
 تدبفرس ذهنش اعماق به را آشنایش اما مات نگاه و دختر تصویر کرد سعی و افتاد هم رويهایش پلک

 .دهد جلا رااش خسته روح و کند استراحت کمی بتواند شاید تا
*** 

 را رشس .رفت فرو فکر به و انداخت بود کرده تجویز آیه يهاچشم براي که سونوییي نتیجه به نگاهی
 .بود آمده اتاق داخل تا همراهش آیه هايمخالفت خلاف بر بار این که فریدون به کرد رو و گرفت بالا
 .بشینن دستگاه پشت کنید کمک شهمیــ 
 و خودش ایستاد. شد او مانع دستي اشاره با آیه
 .متونمی خودم عمو، نیست نیازيــ 

 روي را دکتر متعجب نگاه که نبود واضح قدرآن دیدش .دیدمی دکتر از کهاي سایه سمت چرخید
 :کرد زمزمه و زد زورکی لبخندي .ببیند خودش

 .باشم داشته ناتوانی احساس دخوانمی دلمــ 
 .زد اشاره اتاق چپ سمت به و کرد زمزمه لب زیر راي »خب بسیار «سهراب

 .بشینید دستگاه پشت سمت، این بیارین تشریف پســ 
 ردکمی حس که چیزيي لبه را دستش .برداشت قدم سمت همان به و کرد دنبال را دکتري سایه آیه

 .نشست جا همان احتیاط با و کشید عقب را آن گذاشت، صندلیست
 .دستگاه پشت بچسبونید رو پیشونیتون و جلو بیارید رو سرتونــ 
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 .برد جلو را سرش گفتمی دکتر که جایی کردن پیدا از بعد و برد جلو را دستش
 تاهمی براي تلاشش .داد بیرون محکم را نفسش و کشید عقب را سرش کاملي معاینه از بعد سهراب
 از ضرب با و کشیدیش هاچشم روي دست .بریدمی را امانش داشت قلبشي رفته بالا ضربان به ندادن
 ردک زمزمه خشکي بله یک »شد؟ تموم« پرسید که آیهي نجواگونه سوال جواب در و شد بلند جایش

 .نشست میزش پشت و
 اهشنگ که شد بودنش زورکی این متوجه هم فریدون انگار .زد اجباري لبخندي و فریدون سمت کرد رو

 ایشصد .شود جاگیر همراهش کنار صندلی روي بالاخره آیه تا ماند منتظر سهراب .گرفت نگرانی رنگ
 .زد چشم به و برداشت میز روي از را عینکش و کرد صاف را

 يشبکیه از مشکل مطمئنم صد در صد دیگه الان گفتم، هم اول روز که طور همون شکیبا خانمــ 
 ممکنه کنه پیدا ادامه جورهمین روند این اگه .شهمی پارگی دچار خود به خود داره که چشمتونه

 .چیزي بشه که الان از دستم برمیاداز تر بشید و درمانش سخت کامل نابینایی دچار ناکرده خدایی
 .نشست صاف و شد قفلدرهم  دستش دو هر انگشتان اضطراب، شدت از آخري جمله شنیدن با آیه

 تُن به که آرامشی با کرد سعی و زدتر واقعی لبخندي بار این و شد او العمل عکس متوجه سهراب
 .کند دور او از را اضطراب این دادمی صدایش

عید البته ب .باشید نگران نیست نیازي اصلاً پس .هکنمی کمک بهمون خیلی کردین اقدام زود که اینــ 
ده، پس احتمالاً مدت همین چند روز باشه، پارگی شبکیه خیلی تدریجی رخ میم مشکل براي دونمی

 نای من .میگرنی این اواخرتون پیشرفتش رو تسریع کرده هايره ولی حملهگذمیزیادي از شروعش 
اي هدیگ زمان هر .کردم مشورت هستند تهران نام به هايتخصص فوق از یکی که استادم با روز دو یکی
 گفتن من استاد همین خوشبختانه اما یمکردمی رفع رو مشکل این سنگین جراحی عملیه  با باید بود
 هیک یا دو جلس با فقط شده هم تائید المللی بین نظر از و تازه ابداع که جدیدي درمانی روش با که

 .هگردمیبر خودش اول حالت به زمان مرور به تونبینایی و شهمی حل مشکل این دارو، تزریق
 سهراب لب روي رضایتی لبخند دادند، بیرون سینه از زمانهم همراهش مرد و آیه کهاي آسوده نفس
 .نشاند

 :پرسید و کرد دستی پیش فریدون
 ید؟کنمی شروع رو درمانش کی خبــ 

 :داد جواب کردمی یادداشت رو چیزي دستش جلوي نسخهي برگه روي که طور همون سهراب
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 میگرنیي حمله احیاناً اگر و رهگیمی رو اضطرابشون جلوي که نوشتم براشون دارو تا دو یکی فعلاًــ 
 .نگذاره منفی تأثیر شونبینایی روي این از بیشتر که کنند استفاده اینها از شد شروع

 :گفت و آیه سمت کرد رو
 مدمی قول بهتون .نداره وجود نگرانی جاي دیگه کجاست از مشکل ایني ریشه میدونمی که الانــ 

 باعث دید تاري بدید قول هم شما فقط .هگردمیبر خودش طبیعی حالت به چیهمه زود خیلی
 .موقتیه زچیهمه باشید مطمئن و کنید تحمل رو وضع این کنید سعی .نشه ناامیدیتون

 لحن .کرد زمزمه را آرامی »حتماً« و زد لبخند اوست، خود دکتر يهاحرف مخاطب شد متوجه که آیه
 برگردد عادي روال بهاش بینایی زودتر هرچه ستخوامی دلش .داشت دوست را دکترش امیدواري از پر
 :گفت که فریدون صداي .ببیند را بخشآرام صداي این صاحبي چهره بتواند تا

 ؟جانآیه بریمــ 
 بلنداش صندلی روي از هم او بود شده متوجه که دکتر سمت قدمی .کرد شدن بلند به مجبور را او

 :زد لب و کرد محکم دستش توي کیف بندهاي دور را دستش دو هر .برداشت آمده جلو و شده
 .مکنمی جبران رو لطفتون ببینم، قبل مثل بتونم اگه قطعاً .ممنونم تونراهنمایی خاطربهــ 

 .نباشد مشهود صدایش در لرزشی کرد سعی و کرد کنترل را منقطعش هاينفس سهراب
 .مکنمی عمل پزشکیم وظیفه به دارم من خانوم، نیست لازم جبرانــ 
خروج آیه، سهراب دو قدم  محضبه .رفت اتاق در سمت فریدون همراه و کرد دیگري آرام تشکر آیه

 .بلند سمت در برداشت و فریدون را صدا زد
 م تنها باهاتون صحبت کنم؟تونمیــ 

 :انداخت و بعد از مکثی به آیه که بیرون از اتاق ایستاده بود گفتفریدون نگاه پر از تردیدي به دکتر 
 .، بشین همین جا تا من با دکتر یه صحبتی بکنم و بیامعموجانــ 

گاه نگرانش ن .و قبل از اینکه آیه فرصت کند سوالی بپرسد، داخل اتاق برگشت و در را پشت سرش بست
 :را به دکتر دوخت و با لحنی پر از اضطراب پرسید

 مشکلی هست که آیه نباید بدونه؟ــ 
 دراي گره کرد و براي لحظهدرهم  بازوانش را .را به میز داداش سهراب قدمی به عقب برداشت و تکیه

 .قرار بگیردها آن طرح کند که مورد پذیرشپیشنهادش را م چطورسکوت، فکر کرد 
 ...آقاي... ببینیدــ 
 .اخوان هستمــ 
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من تخصصش رو دارم  .ورد خانم شکیبا نیاز به تخصص و امکانات خاص خودش دارهخوان، ما جنابــ 
ه رونم کگذمی در ضمن من دارم اینجا طرح تخصصم رو .اما امکاناتش رو اینجا و تو این بیمارستان نه

 .و مجبورم که برگردم تهران شهمیدیگه تموم  چند روزانه مدتش تأسفم
 :کشید و با تردید پرسیددرهم  رااش فریدون پیشانی

 ـ یه مرکز دیگه یا یه پزشک متخصص دیگه رو معرفی کنید  خب الان مشکل کجاست؟ کافیه خودتونـ
 .تا دیگه مزاحم شما هم نباشیم

تمام این حرکات  .را از روي چشم برداشتاش را خاراند و عینک مطالعهاش پیشانیي با ناخن گوشه
چرا  دانستمین خودش هم .دهد سروسامان بخرد و افکارش را بهتر فقط براي این بود که کمی زمان

انگار قرار بود تمام رازي که از نظر او در چشمان دختر  .اصرار دارد درمان دختر را خود به عهده بگیرد
 وقتهیچمنطقی را بی آن حجم از .چشمانش بیرون بکشدمداواي او از میان ي پنهان شده بود را به بهانه

 .ش کندست انکارتوانمین ش ندیده بود امااز خود
خودم روند  دممی آقاي اخوان، اگر اجازه بدید و البته خود خانم شکیبا هم رضایت بدن، من ترجیحــ 

چون ایشون بیمار من هستند، هم از لحاظ پزشکی براي من یه مورد نادر  .درمانشون رو دنبال کنم
به کسب کنم و هم از لحاظ انسانی وجدانم اجازه نمیده، ایشون م نسبت بهشون تجرتونمیهستند که 

 .رو نادیده بگیرم
 کنیم؟ کارچی دیدخب حالا شما دستور میــ 

با تلاش در ایجاد کمترین  .را از میز گرفتاش کف هر دو دستش را با استرس به هم مالید و تکیه
بیشتر از چیزي که  دادمی تماس چشمی با مردي که رو به رویش ایستاده بود و نوع نگاهش نشان

 .د حامی دخترك است، به پشت میزش برگشت و روي صندلی نشستکنمی فکرش را
ون تهران براشچشم پزشکی  هايهر زمان که شما رضایتتون رو اعلام کنید من از یکی از بیمارستانــ 

 .شون آماده کنمتا مقدمات رو براي درمان رممی دتررم و خودم هم زوگیمی پذیرش
ست مشکل آیه هر چه خوامیاز صمیم قلب  .کشیدیش هاچشمفریدون کف هر دو دستش را روي 

 شرایط روحی او در حال حاضر .با این موضوع موافقت کند او هماما مطمئن نبود  ؛زودتر حل شود
ي بهرا از کنار لها آن دستانش را پایین آورد و یکی از .نبود دیگريي غیر منتظرهي مناسب هیچ برنامه

 .کتش درون جیب شلوار فرو کرد
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 پدر و مادرش .وجدان کاري شما قابل تحسینه دکتر، ولی آیه الان در شرایط روحی مناسبی نیستــ 
د از دست داده و هنوز هم هیچ خبري از اجسادشون هواپیمایی که اخیراً سقوط کري رو توي حادثه

 .به این سفر راضیش کنمباید  چطورم دونمین .نداره
تازه متوجه غمی که در عمق نگاه نیمه خاموش دختر دیده  .قلب سهراب از شنیدن این خبر فشرده شد

 .عمل کند ست در تمام زندگی حداقل همین یک بار را خودخواهانهخوامیاما دلش  ؛شدمی بود،
ه هر روزي ک .نیستاي م ولی این رو هم در نظر بگیرید که پارگی شبکیه موضوع سادهتأسفمن مــ 

به خصوص که ایشون درگیر میگرن هم هستند و هر بار که  شهمیره، این پارگی تشدید گذمیداره 
کامل از بین بره، اگر بینایی  .رهگیمی شون بیشتر مورد تهدید قرارمیگرنشون عود کنه، بینایی

کردید م تلاشتون رو بکنید و هر جا که حس کنمی خواهش .نیستها ش دیگه به این سادگینبرگردوند
 .کنم به بن بست خوردید بیارینش پیش من تا خودم قانعش

از پشت میز بلند شد و با هم سهراب  زمانهمجلو رفت و  .موافقت سري تکان دادي فریدون به نشانه
 .خداحافظی و اتاق را ترك کرد »تونم بکنم می کارچی ببینم«فریدون با گفتن  .داداو دست 

 دیدار کردمین هم را فکرش .انداخت صندلی روي رااش خسته تن و چرخید سهراب و،ا خروج محضبه
 چههر .بگیرد بازي به را اعصابش طور این است آیه کوچکش اسم دانستمی حالا که دختريي دوباره
 به ار سهراب ناخودآگاه که دارد وجود او به راجع چیزي شدمی مطمئن بیشتر کردمی نگاه او به بیشتر
 یشهاچشم عمق به کردن نگاه و دختر این دیدن چرا بفهمد زودتر ستخوامی دلش .گرفته بازي
 همین مادرش کاش .دکنمی متلاطم را نفسش و قلب و داردمی وا غلیان به را او احساسات ههماین

 حاضر حال در .شتگذامی میان در او با رااش دغدغه و رساندمی او به سریع را خودش تا بود نزدیکی
 را نیازش این جواب هم مادرش با تصویري تماس و بزند حرف داشت نیاز دیگري هروقت از بیشتر

 با را مقابلش نفر العمل عکس ،یشهاحرف گفتن با تا داشت نیاز نفر یک فیزیکی حضور به .دادمین
 .ببیند وجود تمام

 گشتن وقفهبی روز سه از بعد پاکان .کرد مکث پاکان شماره روي و برداشت میز روي از رااش گوشی
 سهراب .کند استراحت و بماند خانه در ساعتی چند بود داده رضایت صبح روز آن بالاخره جزیره، در
 را هایشآزمایش جواب و رسیده سر آیه که کند ویزیت راهایش مریض تا بود رفته بیمارستان به هم

 .بود آورده
 :نوشت و کرد باز راهایش پیامي صفحه

 بخوابی؟ يخوامی هنوز یا هستی زدن چرخي پایهــ 
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 :رسید جواب بعداي دقیقه کرد، ارسال پاکان براي را پیام
 .بگو رو مکان و ساعت فقط ام، پایههمیشه  که منــ 
 احساس او دادمین اجازه شرایطی هر در که بود کسی تنها پاکان .آمد کش لبخندي به سهراب هايلب

 :نوشت برایش .کند تنهایی
 .دنبالت میام خودم شو حاضرــ 

 .رفت بیرون بیمارستان از تنش، از سفید روپوش آوردن بیرون از بعد ومیزش را مرتب کرد 
*** 

 :اینکه سوار ماشین شدند، آیه به سمت فریدون چرخید و با سرعت پرسید محضبه
 دکتر چی گفت عمو؟ چرا وقتی من تو اتاق بودم حرفاشو نزد؟ نکنه اتفاق بدي افتاده؟ــ 

فریدون استارت زد اما قبل از اینکه ماشین را به حرکت دربیاورد سمت آیه چرخید و با لبخندي که 
 :کرد جواب داد وجودش را از لحن او حس خواهداما د بینمیآیه ن دانستمی
 ...بدبین شدي تو دختر؟ چه اتفاقی؟ فقط گفت قدرنایچرا ــ 

 :همان لحظه تلفن همراهش زنگ خورد و با دیدن نام فرد تماس گیرنده، رو به آیه گفت
 گم.می رو بهت چیهمهبرسیم خونه  .بذار تلفنمو جواب بدمــ 
ه به کاي فریدون تقریباً تا لحظهي مکالمه .با پاسخ دادن به تلفن، ماشین رابه حرکت درآورد زمانهمو 

ر د .آیه برسند طول کشید و بعد از پایان تماس، ماشین را جلوي در نگه داشت و پیاده شدي خانه
 وقتی هی کرد.تا جلوي در آپارتمان همرا سمت آیه را باز کرد، کمکش کرد از ماشین پیاده شود و او را

 :گشود، فریدون فوري گفتها آن سمانه در را به روي
 .بعداً میام با هم حرف بزنیم .من باید برم سر پروژه یه چک فوري رو امضا کنمــ 

 به سمت پایینها از پله سرعتبهو  کند، فریدون خداحافظی کردباز اعتراض  لب به تا آیه خواست
 سرازیر شد.

تخت گرفت و با احتیاط ي دستش را لبه .بیرون کشید و روي تخت انداخت شاز تن زوربهرا  مانتو
 کردیم ست، با دست آن را دنبالخوامیکه  هر مسیر یا شیئی از اینکه باید براي پیدا کردن .نشست

 فکر و ذهنش را آشفته و درگیر کرده بود که دیگر مغزش فرصت قدرآنمختل شدن بینایی  .متنفر بود
عزادار بودنش براي پدر و مادري که هنوز هیچ خبري از اجسادشان نداشت، فرمان ي به ادامه کردمین

 .ر خورد را با پشت دست پاك کرداراده به پایین سبی چشمش، کاملاًي قطره اشکی که از گوشه .دهد
باید خودش را راضی کند  چطور دانستمین بود و به هم ریخته در عرض چند روزاش ز زندگیچیهمه
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تا آن روز کسی پیدا شده باشد که آن همه  کردمین فکر .رسدمی روزي به پایان ،که بالاخره تلخی ها
خدا از این بازي پر افت و خیز که  دانستمی. نبدبختی و غم و اتفاق ناگوار را یک جا تجربه کرده باشد

نشو  ناامید گفتمیدکتر نیکزاد که  بخشآراملحن  وقتیبا این حال،  .با او شروع کرده چه قصدي دارد
 شاید همین .اختیار لبخند کمرنگی روي لبش نقش بستبی ز موقتیست توي سرش تکرار شد،چیهمه و

 اما وقتی یادش ؛ي و اضطراب، پایین بیاوردناامیدست هر بار او را از اوج توانمی کوتاهي یکی دو جمله
تر بدون حضور او مطلبی را به فریدون گفته و او هیچ اطلاعی از آن نداشت، دوباره سر افتاد که دکمی

 .به در خورد و باعث شد سرش را به آن سمت بچرخانداي ضربه. کردمی استرس پرتا سر قلبش را 
 جانم سمانه!ــ 
و کنار آیه روي تخت وارد اتاق شد، جلو رفت  نگاهی به او انداخت و در آرام، از لاي هايمانه با قدمس

 .هنوز چیزي نگفته بود که آیه پیش دستی کرد .نشست
چشمم زودتر خوب بشه، هر طور شده  دعا کن .ر هیچی برات نداشتمسمانه این چند روز جز دردســ 

 .مکنمی برات جبران
 :نفس عمیقی کشید و این بار زیر لبی با خودش زمزمه کرد

 .ینی که به گردنم هست رو پیدا کنمه دهماین امیدوارم فرصت جبرانــ 
 :گفت پر انرژيسمانه دستش را روي بازوي آیه بالا و پایین کرد و با لحنی 

م تا وقتی هستم از حضورم بهره ببري، چون کنمی بهت پیشنهاد .دیگه نشنوم از این حرفا بزنی هاــ 
 .ممکنه دیگه فرصت پیدا نکنی

 .مانه چرخاندشد و سرش را سمت سدرهم  ابروهاي آیه
 ؟کجا قراره بريمگه منظورت چیه که تا وقتی هستم؟ ــ 

 :سمانه خندید و با لحن شوخی گفت
ي ه پس کلهزنمی ر دل جنابعالی؟ بالاخره که خدادي قراره تا آخر عمر مجرد بمونم ونکنه فکر کرــ 

 ؟گممی یکی و بیاد منو بگیره! دروغ
 .به تلاطم افتاده بود آرام گرفت و لبش به لبخندي باز شد قبلی سمانهي جمله خاطربهقلب آیه که 

 .ي شوهر کنی بکن ولی اول و آخرش مال خودمیخوامی .ترسیدم... به خدااي دیوونهــ 
د تغییر حالت توانمین را شکر کرد که آیه خدا ،رحمی تمامبی تمام صورت سمانه رو پر کرد و با ،غم

ازه بیش از اند در این لحنِ گفتمین نداشت، احساسش ار آیه نیازي به دیداو را ببیند، اما انگي چهره
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ن دستان خودش نه را از روي بازویش برداشت و بیدست سما .سمانه چیزي درست نیست سرخوش
 .گرفت

 بگو سمانه، اصل موضوع چیه؟ــ 
 .چشمان سمانه گرد شد

 ی ببینی منو؟تونمیببینم دیدت واضح شده؟ درست ــ 
 .بگو .م بفهمم یه چیزیت هستتونمیولی از حس و حال و لحنت  .نخیر، تغییري نکردهــ 
ه درگیري، فعلاً این موضوع هماین و باداشت آیه ست با شرایطی که خوانمی دلش .سمانه بلند شدآه 

آیه وقتی متوجه درست نبودن چیزي بشود تا از ته و توي ماجرا سر  دانستمی اما ؛را پیش بکشد
 .درنیاورد دست بردار نخواهد بود

 .صبح مامانم زنگ زده بودــ 
 .خوبی نبودي اخم آیه نشانه

 خب!ــ 
 .جنی شده صبح بلند شده زنگ زده به من و همون ماجراي همیشگی توي خوابباز شب ــ 
 !خبــ 

 .شدمیآیه بیشتر عصبی  هايتلنگري براي زار زدن بود با این خب گفتنسمانه که خودش منتظر 
 ي من یه شبذارمین تک و تنها،باز گیر داده پاشو بیا، واسه چی موندي اونجا  .، خب که خب دیگهاــ 

 .سر آروم رو بالش بذارم و از این حرفا
 حالا که پدر و مادرش را نداشت با اینکه سمانه براي آیه چیزي بیشتر از یک دوست معمولی بود اما

از  .و انرژي بخش باشد بخشآرامد توانمی زندگی هرکسی، چقدردر ید حضور این دو آدم مهم فهممی
در  .سمانه را هم از خودش براندها آمد به این راحتینمی اینکه تنها شده بود، دلش خاطربهطرفی هم 

باشد و از دردهاي دلش برایش بگوید، سمانه نعمتی  دغدغه کنارشبی ی نبود تاکسهیچاین لحظه که 
 .بود که امکان نداشت دوباره تکرار شود

به نظر من یه مدت برو پیششون اصلاً ببین شرایط  .گناه داره .خب دلش برات تنگ شده دیگهــ 
ی تونمین گیمی شاید خوشت اومد و موندگار شدي، اگر هم نه که بهشون .زندگی اونجا چه جوریه

اول  .که آدماي اونجا فلان و بهماندي می اینجا نشستی و از دور حکمش همه تو .اونجا زندگی کنی
 .برو و از نزدیک ببین بعد تصمیم بگیر
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 اامیدنبه پایین کشیده شد و هایش لبي ي او را قانع کند، گوشهطوراینآیه  کردمین سمانه که فکر
 :لب زد

 .ي برمذارمیو ن شیمیم الان بهت بگم ناراحت کردمیفکر ــ 
اما  ؛که جایگاهت تو زندگیم چقدر پر رنگه یدونمی .که چقدر برام عزیزي دختر یدونمیخودت ــ 

اگه خدایی نکرده یه روزي اتفاقی بیفته که از نرفتن پیششون  .ه جاي پدر و مادر رو بگیرهتونمیهیچی ن
تو برو شاید اصلاً تونستی  .بخشی و نه منی که مانعت شدم بريمی پشیمون بشی، نه تو خودت رو

 .راضیشون کنی برگردن
 .سمانه خودش را از پشت روي تخت انداخت و نفسش را محکم بیرون داد

واسش دوندگی کرد اما نتونست  هاسالبابا کارش گرفته، کاري که اینجا  .امکان نداره راضی بشنــ 
مونم من که درسته می فقط .هترراضیرجا بابا خوش و خوشحال باشه، مامان هم که ه .توش موفق بشه

 وقتهیچتویی که  .من اینجا تو رو دارم .رضایت بابا و مامانم برام مهمه اما به فکر خودم هم هستم
بعد هم که با آرش ازدواج کنی  .من بودي توي خواهر نداشته .مامان و بابام نتونستن جاتو برام پر کنن

مامان  .برام همون برادري بود که نداشتمهمیشه ، آرش هم شهمیوم خوشی من یه جا جمع دیگه تم
د خوامیدلم  .و بابام اونجا همدیگرو دارن، ولی اگه من برم پیششون، دیگه خواهر و برادرم رو کنارم ندارم

م نتومیپدر و مادرم براي دیدن  .اینجا ازدواج کنم، با شماها باشم و بچه هامون رو کنار هم بزرگ کنیم
 ...هی برم و بیام ولی اگه برم اونجا و موندگار بشمهرازگا

سمانه قرار نبود بزرگ  .آلایشش غنج رفتبی دل آیه براي لحن ساده و پر از محبت سمانه و تفکرات
دوست  هايست سمانه و سادگیخوانمی دلش .شود و آیه هم همین اخلاقش را دوست داشت

آیه فقط کنار سمانه، آیه بود و فکرش  .را به خودش بگیردها عوض شود و شکل آدم بزرگاش داشتنی
قطعاً سهم پدر و مادر سمانه  .ست خودخواهی کندخوانمی اما دلش ؛زدمین پرسههایش پیش تنهایی

 .بودمی از او، باید بیشتر از آیه
تو  .قرار نیست مامانت تو رو زندانی کنه .، ولی یکی دو ماه رفتن که ضرر ندارهگیمی م چیفهممیــ 

اگر رفتی و تصمیمت این شد که نمونی و  .تصمیم بگیريات ی براي آیندهتونمییه دختر عاقلی که 
 خوبه؟ .یه شوهر خوب برات پیدا کنم و تا برگشتی دستشو بذارم تو دستت دممی برگردي خودم قول

د روي پهلو غلتی .عقب کشید تا او هم کنارش روي تخت دراز بکشد سمانه آیه را .هر دو با هم خندیدند
 .و دستش را دور آیه انداخت
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و ت .واسه همینه دلم نمیاد ازت دل بکنم .شدمی ه با فکر بودي حسودیمهماین به اینکههمیشه ــ 
 .نباشی دیگه کی تو کارام بهم مشورت بده

د دینمی فقط چند روز بود که صورت او را واضح .ختآیه سرش را چرخاند و توي صورت سمانه نگاه اندا
 :بغضش را قورت داد و با خنده گفت .همان چند روز هم دلش تنگ شده بودي اما اندازه

ي جوریه خداروشکر دیگه عهد دقیانوس نیست و .تو هرجا که بري من مشاور دربست خودتمــ 
 ببین سمانه دلم...مزنیمی نشستیم با هم حرفتکنولوژي ارتباطی پیشرفت کرده که انگار ور دل هم 

م ندومین د خودخواه باشم، تو نباشی منم یه چیزي رو کم دارم تو زندگیم، مثل همین روزا کهخوانمی
ده چه جوري باید از پس خودم برمی یی که بازي درآورهاچشمو با این  تنهادستاگه تو نبودي من 

من یه تصمیمی بگیري که بعداً پشیمون بشی و من از دیدن  خاطربه د تو فقطخوانمی اما دلم ؛اومدم
تو براي موندن فقط من و ي اگه بهانه گممی براي همین هم .کنم وجدانعذاب پشیمونی تو احساس

 .با چشم باز و درست انتخاب کن برو، .آرشیم، فعلاً این بهانه رو نادیده بگیر
 تستوانمین آیه با تمام تلخ بودنش درست بود و يهاحرف .سمانه چرخید و نگاهش را به سقف دوخت

نفس عمیقی کشید و زمزمه  .کردمیرفت حس بهتري نسبت به حالا پیدا می شاید اگر .را رد کندها آن
 :کرد
ي بسپرم جوراینم تو رو تونمین .مونم تا تو مثل روز اولت بشیمی ولی قبلش منتظر .رممی باشه،ــ 

 .و اونم برات مادرشوهر بازي دربیارهن جوحانیه دست
 .آیه خندید و این بار او چرخید تا دستش را دور سمانه حلقه کند

 خب؟... ولی تو همین فردا برو و براي ویزات اقدام کن...ن راحتهجوحانیه تا تو رو دارم خیالم از بابتــ 
ست ببیند او چه شکلی شده اما از آیه با اینکه نتوان .کرد و سرش را تکان داددرهم  سمانه صورتش را

قطعاً  .دغدغه خندیدبی دکنمی وسط باشد سمانه چه رفتاري حانیه ، هر بار اسمدانستمینجایی که آ
ی که هایهمین آگاهی .چه اخلاق و رفتاري دارد دانستمی شناخت ومی سمانه، مادر آرش را بیشتر

ند دانستمی اما هر دو ؛برخورد کندتر با سیاست حانیه آیه در رفتار با اعث شدب سمانه به آیه داده بود هم
ده ش کشیتا قبل از اینکه بحث ازدواج آرش و آیه پی .آیه، که با انتخاب آرش است نه با حانیه مشکل
ن جوحانیه فکر کنم« گفتمیخوش برخورد بود که گاهی سمانه به شوخی با او  قدرآن حانیه شود،

 ز از اینچیهمهاما وقتی آرش موضوع خواستن آیه را پیش کشید،  ؛»د پسرشو بهت قالب کنهخوامی
 .ه تغییر رفتار چیستهماین نفهمید دلیل وقتهیچرو به آن رو شد و آیه 

*** 
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را به هر دو دستی که از پشت روي زمین کشیده، داده اش و تکیه ساحل نشسته هايپاکان روي شن
سهراب بالاخره کنارش جا گرفت، اما بر خلاف پاکان، زانوهایش را بغل گرفت و به رو به رو خیره  .بود
، لیز خوردند و موزي شکل لبخند پاکان با دیدن چند دختر و پسري که از روي یک قایق بادي .شد

 :کرد و با تفریح گفتاي تک خنده .شدتر توي آب افتادند، پر رنگ
ه جیغ و هماین ، چه اصراري دارن که حتماً این کارو انجام بدن، آخرش همشهنمی ندونمیاینا که ــ 

 .داد کنند
 .او، توجهش به آن سمت جلب شد و او هم لبخند زدي سهراب با شنیدن جمله

دلشون خوشه دیگه، اگر با این چیزا هم خوش نگذرونن که همه از  .هر روز اینجا همین برنامه استــ 
 .ندم افسرده میش

 .پاکان سوتی کشید و با شیطنت سهراب را نگاه کرد
 ـ ونی گذرخوشم معنی تفریح و کردمی من فکر .هکنمی روشن فکرانه بلغور هايببین کی داره دیالوگـ

 .تو فرهنگ لغاتت گم شده پسر
یح ترجهمیشه فرصتی براش پیدا نشد،  وقتهیچتفریح رو فراموش نکردم ولی توي زندگی من ــ 
 .م روي اهدافم تمرکز کنمدادمی

 .را بیشتر عقب کشیداش تنهی به تنش داد و وقوسکشپاکان 
 بالاخره که چی؟ تا کی قراره خودت رو فراموش کنی؟ــ 

 .سر تکان داد تأسفسهراب با 
رو به هم  چیهمههر بار تصمیم گرفتم یه مدت واسه خودم باشم یه اتفاقی افتاده که ... مدونمین ــ

 ریخته!
 مثلا؟ًــ 
 .مریزمیمش به هم بینمی هروقتپیدا شده و اش مثلاً همین دختري که سرو کلهــ 

 .گره خورددرهم  ابروهاي پاکان
 کدوم دختره؟ــ 

دارد، ن خاطربهه شب را پنجشنبست حدس بزند پاکان چیزي از ماجراي توانمی. سهراب آه بلندي کشید
 .صبح روز بعدش به خانه برگشته بود هايآن هم با حالی که نزدیکی

 یادته یا نه؟... ت رفتم بیمارستانه که براي ویزیپنجشنبــ 
 .را بالا برد و روي موهایش نشانداش عینک آفتابی .پاکان چشمانش را کمی باریک کرد
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 تو نخشی، نه؟همونی که ... بذار ببینمــ 
 .گرفتاش ذهنی، خنده هايسهراب وسط تمام درگیري

 .گفتم که قضیه این نیستــ 
 .بالا انداختاي تفاوت شانهبی پاکان

 .ي گفتیجوراینم، خودت دونمین ــ
 :که نگاهش به انگشتان هر دو دستش بود نالید طورهمانرا به هم سایید و هایش سهراب کف دست

 رو با شوخی طی کنی؟ چیهمهي خوامییا دي می پاکان من الان نیاز دارم حرف بزنم، گوشــ 
 .از چیزي بود که پاکان بخواهد با آن شوخی کندتر ، مسئله مهمشدمی جدي قدراینوقتی سهراب 

لبش گذاشت، فندکش را روشن کرد و قبل از اینکه زیر ي سیگاري از جیبش بیرون کشید و گوشه
 :گفتجدي کاملاً  با لحنی سیگارش بگیرد،

 .شنوممی بگو،ــ 
 .تفاوتی پاکان آب خنکی بود که روي التهاب آتش احساسات متناقضش ریخته شدبی ر ازانگار لحن پ

حرف بزند، صدایی موذي  کردمی چشمان آیه بگوید اما هر بار که سعیدباري لب باز کرد تا از حس چن
ی اصلاً با عقل کنمی چیزي که داري بهش فکر .منطقت رو به کار بنداز« زدمیوسط ذهنش نهیب 

ش ي کقدربهرا براي بار آخر به هم فشرد و سکوتش را هایش لب .»جور در نمیاد! گفتنش فایده نداره
 .داد که صداي پاکان را درآورد

 ، مشکلت حل شد؟دکترجانــ 
 .او نگاه کردي حواس به چشمان پر از خندهبی سهراب

 کدوم مشکل؟ــ 
و با این حالی که ت... شدي خودت رو خلاص کنمشکلت با این دختره دیگه؟ یه کلام بگو عاشقش ــ 

 .م بدمتونمیناي داري هیچ احتمال دیگه
 :کف هر دو دستش را با حرص روي صورتش کشید و غرید

 .حرف زد شهنمی با تو...ولش کن اصلاًــ 
 .زد سهرابي شانه به آرامیي ضربهخودش، ي با شانه پاکان

ي خوانمی کشوندي ولی این که خودتنمی منو تا اینجا شدمینحرف زد، اگه  شهمیبا من که ــ 
 ببینی؟ بازم رو دختره این قراره حالا... نکن فکر بهش دیگه .حرفی بزنی، یه چیز دیگه است

 .داد تکان سري و زد چشم به برداشت، پیراهنش جیب از رااش آفتابی عینک
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 .بدم ادامه رو درمانش خواستم خودم... خوشبختانه یا انهتأسفم بگم مدونمین ...هومــ 
 .شود پا روي تا گرفت هم را سهراب دست و شد بلند پا روي پاکان

کنی، خودتم نفهمی قاتی  روغن و آب يجورهمین یشبینمی دفعه هر يخوامی !داریا مازوخیسمــ 
 چه مرگته؟

 قدم ساحل خروجی سمت و بردند فرو شانهایجیب درون را دستش دو هر سهراب و دست یک پاکان
 .برداشتند

 چشمش مشکل گفتم بهش وقتی امروز .بود غمگین خیلی دختر اون نگاه .نیست خودآزاري بحثــ 
 تا کنمکمک  بهشم تونمیم کنمی حس .دیدم چشماش توي سطحی هرچند رو خوشحالی موقتیه،

 .نباشه غمگین دیگه
 ور خوشگلیش که تو کن، فکر هم عاشقی و عشقي قضیه رو نصیحت تو به من از ولی... گرم دمتــ 
 .نیست مشکلی دیگه کردي، تائید هم

 و بردارد سنگی زمین روي از تا شد خم بلافاصله و دوخت آسمان به را نگاهشبا استیصال  سهراب
 شانهن بهاش سینه جلوي راهایش دست و دوید عقب قدم سه دو خنده با پاکان .کند پرتاب پاکان سمت
 .برد بالا تسلیم

 ورک بدتر رو خدا بنده اون چشم نزنی بپا فقط .عاشقی به چه رو خشن توي اصلاً داداش، خیالبیــ 
 .کنی

 ینماش کنار پاکان .کرداش حواله ناسزایی خنده با و انداخت او پاي جلوي را دستش توي سنگ سهراب
 :گفت خنده با و ایستاد

 حل چیهمه بگذرونی خودم با ماهه یهي دوره یه .هورمونیه فشارهاي اتتأثیر همه اینا کن باورــ 
 .شهمی

 اهمیتی پاکان هايتوصیه به کردمی سعی .شدند سوار زمانهم دو هر و داد فشار را دزدگیر سهراب
 .بردارد دست ستخوانمی انگار هم پاکان اما ندهد

 البته ن،کنمی زندگی اینجا هم جفتشون ببینیشون، باید فقط شدم، آشنا باهاشون کهایی این ببینــ 
 جایگزین انوعنبه رو تو متونمی نیستن، من کن ول اینجام هفته یه فقط گفتم بهشون اینکه با .موقتی
 .کنم معرفی بهشون خودم

 .شدمین خیالبی پاکان اما چرخید، پاکان سمت سهراب بغض از پر نگاه
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 یتونمی داره، دوست خشن هم یکیشون اتفاقاً اصلاً، هکنمی ترت جذاب خشن نگاه همین! همینهــ 
 ...کنی توافق

 !پاکانــ 
 مه سهراب لب شد باعث و بگیرد را بود داده قورتش لحظه آن تا کهاي خنده جلوي نتوانست پاکان
پاکان با اینکه آخر هم نفهمیده بود چه در سر سهراب  .شود کشیده لبخندي به اما سخت خیلی

 دادمی آزارش که چیزهایی از را فکرشاي لحظه که کردمی شتلا وجودش داشت تمامرد اما با گذمی
 .شت سهراب دست از رفاقت با او بکشدگذامیکمیابش بود که ن هايهمین محبت .کند رها
 صبح و زدمی غیبت کجا شبا روز سه دو این نیارم روت به خواستم هی! ها خواستی خودت ببینــ 

 .کشیمی پیش رو بحث داري خودت الان اما شدمی پیدات
 .شد خیره سهراب رخ نیم به خنده پري چهره همان با و داد تکیه پنجرهي لبه به را آرنجش پاکان

 !نه یا کردي فکر درست بگم تا بگو همونو ره؟گذمی سرت تو چیــ 
 وا براي سهراب رفتار این اما ؛نداشت همخوانی کرد پاکاني حواله که چپیچپ نگاه با سهراب لبخند
 چندباري که آنجایی از اما بود پاکان معمول غیر هايارتباط و رفتارها مخالفهمیشه  سهراب .بود عادي

 و نکرده تلاشی دیگر بود، نرفته بار زیر پاکان و کند راه به سر خودشي عقیده به را پاکان بود خواسته
 ازتر همم برایش عمیقشان رفاقت و پاکان چون .بیاید کنار او زندگی سبک این با تنها بود کرده سعی

 اما کردمی بارانش طعنه گاهی گه خنده و شوخی میان که هرچند .بود اوي پیچیده زندگی در کنکاش
 به داشت کمکم سهراب .کندنمی حساب کجایش هیچ به راهایش کنایه از کدام هیچ پاکان دانستمی
 را او باد رپ سر تا تگرفمی قرار پاکان راه سر باید معجزه یک یا اتفاق یک فقط که بردمی پی اصل این
 و نگیرد رتأثی او از امکان حد تا که بود این بکند ستتوانمی که کاري تنها .بکوبد پشیمانی سنگ به

 .کند حفظ را خودش زندگی سبک
 شدي؟ پشیمونــ 

 .انداخت بالا را سرش و کرد هدایت خیابان کنار به را ماشین سهراب
شه همی مثل فقط .مگفتمی روز سه دو این تو بگم چیزي بود قرار اگه من .چی واسه پشیمونی نه،ــ 

 .دیگه هست هات روي زیاده و خودت به حواست .مکنمی دوستانه نصیحت یه بهت
 عصبانیت وقت به که صدایی با و شد کشیدهدرهم  اختیاربی هایشاخم برگشت، جایش سر صاف پاکان

 :زد لب شدمیتر و کمی هم رگه دارتر بم
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 رحش برات رو جزییات ندارم نیازي که اینه واسه نمیگم چیزي اگه الانم... هست حواسم که یدونمیــ 
 مدونمی رو دمحدووحد هم .برم تهش تا ییسروپابی هر باکه  نکشیده اونجایی به کارم هنوز ولی بدم،

 .خودمه دست رفتارم کنترل هم و
 کی گفتن با و زد گرمی لبخند بود، کرده تحمیل او به پوستی زیر که حرصی به توجهبی سهراب

 .شد پیاده ماشین از خالی،ي »خوبه«
 هک کسی تنها .کشیداش پیشانی روي محکم را دستش کف و داد بیرون محکم را داغش نفس پاکان

 از کردمی قضاوت را او ناجوانمردانه قدراین هم سهراب وقتی و بود سهراب بود مهم او براي تفکرش
 همین کاش گذشت ذهنش از و کوبید هم به را ماشین در محکم و شد پیاده .شدمی متنفر خودش

 شده سرازیر تنش تمام به موقعبی عصبانیت خاطربه کهاي انرژي کردن خالی براي تا بود تهران حالا
 .شدمی قدم پیشاش خانه به سایه دعوت براي خودش بار اولین براي بود،

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


